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 ۵

  ه الحیبسم اللّّ  
  
  

  
آدمی بدون ب دن  رؤیاھای بشری در عالم خواب غیر قابل انکارترین دلیل بر حیات بعد از مرگ ھستند کھ  -١

خود ھم می تواند حیات دیگری داشتھ باشد کھ حیاتی سیالتر و شدیدتر و لطیف تر است و عمیق تر و زنده 
  .تر و ھوشمندانھ تر

  
علاوه بر دلیل مذکور و باورھ ای م ذھبی، ب اور ب ھ حی ات بع د از م رگ یک ی از ق وی ت رین انگی زه ادام ھ                  -٢

این ست ک ھ حت ی    . ھ حی ات بع د از م رگ بعن وان ی ک م صلحت ذات ی       حیات انسان در این دنیاست یعنی باور ب       
کافران ھم بھ گونھ ای دگر بھ حیات بعد از مرگ باور دارند و این باوری طبیعی و انسانی است زیرا انسان  

  . تنھا حیوانی است کھ بر مرگ خود آگاھی دارد
  
دان و جھان بینی و عرفان در  آگاھی و ھوشمندی و وج- آگاھی یکی از محوری ترین عناصر خود-مرگ-٣

و ای ن آگ اھی ھ ر چ ھ بی شتر و پیوس تھ ت ر باش د ان سان ھ م آرامت ر و مھرب انتر و لطی ف ت ر و                  . انسان اس ت  
و لذا م رگ آگ اھی از عناص ر م ذھب و از جمل ھ عب ادات مح سوب ش ده         . عمیقتر زندگی می کند و معنوی تر   

 . است
  
در ھمین دنیا از مرز مادیت بگذرد و از اھالی آخرت باش د   آگاھی اینست کھ انسان می تواند      -کمال مرگ -۴

 . است) ع(در حکمت علی" مرگ قبل از مرگ"و این ھمان واقعھ 
  
در منط  ق قرآن  ی حی  ات بع  د از م  رگ ادام  ھ ھم  ین زن  دگی اس  ت منتھ  ی ب  ا کیفی  ت و ھوش  یاری و ح  ضور     -۵

ی دارد و ھ ر ک ھ در ای ن دنی ا در     ھر کھ در این دنیا در عذاب است در حیات آخ رت ع ذاب عظ یم ت ر        : برتری
و آنگاه گروھ ی بع د از م رگ ب ا کم ال حی رت       . رحمت خداست بعد از مرگ از رحمت برتری برخوردار است     

 )قرآن.......... (ھر چھ کھ اینجا ھست در آن دنیا ھم بود و: می گویند کھ
  
حقیقی را در آخرت وعده داده و حیات ) لعب و لھو(قرآن حیات دنیا را بازیگری و بازیچگی نامیده است -۶

یعن  ی در حی  ات بع  د از م  رگ اس ت ک  ھ ھ  ر چی  زی ھمان  ست ک  ھ ھ ست ول  ی در حی  ات دنی  ا ھم  ھ ام  ور     . اس ت 
و لذا انسان خیر و شر این دنی ا را نبای ستی چن دان ج دی و     . مجازی و جعلی و غیر حقیقی و لذا فریبنده اند   

 . اساس گمراھی و غفلت استابدی پندارد تا بھ پرستش امور دنیوی مبتلا شود کھ 
  
 آگ اھی اس اس دی ن و    -م رگ .  فراموش ی اس ت  -ھمھ خطاھا و گناھان و بدبختی ھای ب شری حاص ل م رگ       -٧

 .  آگاھی و خدا باوری است- آگاھی مقدم بر خدا-مرگ. فضیلت است
  
ات خواب یک مرگ خفیف و کوتاه مدت است و لذا آدمی ھم واره ب ا م رگ و بھم راه آن امک ان ادام ھ حی          -٨

پس مرگ، اس اس زن دگی اس ت و آدم ی     . دارد و خواب راحت اساس سلامتی و استمرار حیات روزانھ است       
ب ھ ھم ین دلی ل ب ی خ وابی ی ا ب د خ وابی         . ھر شب بھ مرگ سری می زند تا جان تازه کند و ادامھ حیات دھ د   

 . منشا بسیاری از امراض است
  
او بع  د از م  رگ چی  ست بھت  ر اس  ت س  ری ب  ھ    ھ  ر ک  ھ م  ی خواھ  د بدان  د در ھ  ر آن وض  ع حی  ات اخ  روی     -٩

رویاھ ای خ  ود در ع  الم خ  واب بزن  د و آنھ ا را درک و ب  اور کن  د و ب  ر ھم  ین اس اس ب  ھ اص  لاح زن  دگی خ  ود      
 حی ات بع د از   -حی ات دنی ا براس تی مزرع ھ حی ات آخ رت اس ت       . بپردازد تا حیات اخروی او ھ م اص لاح ش ود    

ث دنی ا و ع صاره اعم ال و نی ات و جری ان زن دگی دنی وی        آخ رت وار . مرگ تماما از حیات دنیا ارث م ی ب رد    
 . ماست

  



 ۶

دال ب  ر ای  ن ) ص(ای  ن س  خن پی  امبر اک  رم ." اکث  ر مردم  ان در خوابن  د و چ  ون بمیرن  د بی  دار م  ی ش  وند  "-١٠
حقیقت است کھ پرده ایی بر چشم و گوش و دل و ھوش ماست کھ ما را از حقایق ھستی بیگانھ کرده است      

 آگاھی و معرفت نف س از می ان م ی رود و در بی داری زن دگی      -د ما بھ آخرت و مرگ این پرده بمیزان رویکر   
  . خواھیم کرد

  
ھمانطور کھ طبق قول قرآن، نفس آدمی بھ ھنگ ام خ واب ب سوی خداون د ب الا می رود، بع د از م رگ ای ن             -١١

 خداوند بھ آن ھمانطور کھ در قرآن آمده کھ بھ ھنگامی کھ کسی می میرد. واقعھ بسیار شدیدتر رخ می دھد    
م رگ واقع ھ مع راج جب ری نف س ب شر ب سوی        . مرده نزدیکتر از ھر کسی است کھ بر دوراو  جم ع آم ده ان د        

و لذا ان سان غاف ل و ک افر و تبھک ار در ای ن ع روج و تق رب ال ی االله دچ ار ع ذاب ش ده و ب ھ دوزخ                  . خداست
ک ھ ک افران خودش ان را در دوزخ م ی     مبتلا می گ ردد ھم انطور ک ھ درب اره روز قیام ت و دی دار ب ا خ دا آم ده                 

  . مرگ گریزی ھمان خدا گریزی و ابتلای بھ دوزخ است. اندازند تا با خدا روبرو نشوند
  

  .  آنھائیکھ خوابھای بدی دارند بدان معناست کھ مرگی بد خواھند داشت پس بھتر است کھ کاری کنند-١٢
  

ھ یچ ب ھ ی اد نم ی آورن د و ھ یچ روی ائی ندارن د          آنھائی کھ در خوابشان دچار احساس نابودی ھ ستند و      -١٣
بدان معناست کھ با مرگ ھم بر ظلمت وارد شده و ھیچ نمی بینند و این ان اھ ل ض لالت و ت اریکی ھ ستند و           

  . مصداق کسانی می باشند کھ بعد از مرگ، کور و کر برانگیختھ می شوند
  

آنھ ائی ک ھ در ای ن    .  تجری د جب ری اس ت    حیات بعد از مرگ عرصھ تنھائی مطلق نفس و قلمرو تفرید و  -١۴
. دنیا از تنھائی ھراس دارند و می گریزند بعد از مرگ بمراتب دچ ار وح شت و ع ذاب بی شتری خواھن د ب ود             

  . انس با تنھائی، انس با خداوند و تمرینی برای حیات بعد از مرگ است
  

ت کھ انسان مرگ را ھر لحظھ در  آگاھی این نیست کھ آدم بداند کھ روزی خواھد مرد بلکھ اینس- مرگ-١۵
فاص  لھ ب  ین دم و ب  ازدم و در خ  لاء ب  ین دو ض  ربان قل  ب، در س  ینھ خ  ود درک و اح  ساس کن  د و ب  ا م  رگ          

  . ھمزیستی نماید زیرا مرگ با آدمی بسیار نزدیک و عجین است
  

ت ک ھ ب ھ   بھ بیان دیگر ھمان م رگ اس   " من از رگ گردن بھ شما نزدیکترم" این کلام خدا در قرآن کھ        -١۶
آنچھ را کھ آدمی مرگ و نیستی حس می کند ھمان حضور خداست کھ در . آدمی از رگ گردن نزدیکتر است

نزد آدمی کھ در ظلمات حیات مادی محصور و محبوس شده است اینگونھ درک می شود مثل کودکی ک ھ از      
  . دنیا آمدن و خروج از رحم مادرش ھراس دارد

  
ب دن آدم ی   . مرگ عین ی رس تن و رس تگاری اس ت    . ی بدن خویش است مرگ عینی خروج از حبس لجن -١٧

چون عایقی بسیار جادوئی بین روح و جھان بیرون حائل است و با مرگ کھ بدن از این میانھ میرود انسان 
و ای ن  . با حقیقت جھان و حیات و ھستی ارتباط می یابد این ارتباط یا دوزخی و برزخ ی اس ت و ی ا بھ شتی         

آدم ی بمیزان ی ک ھ بواس طھ ایم ان و مع رفتش ت سلیم و راض ی ب ھ خلق ت           . اطن ان سان دارد بستھ بھ ماھیت ب     
جھان است رابطھ ای دوستانھ و بھشتی با جھان بر قرار می کند و بمیزانی کھ کافر و در جدال ب ا جھ ان و        

زخ م ی  جھانیان است رابطھ ای دوزخی پدید می آید و بمیزانی کھ باجھان بیرون قطع رابطھ است دچ ار ب ر       
  . شود

  
 تفکر درباره مرگ منجر بھ عمیقترین ادراک درباره زندگی می شود ھمانطور کھ تفک ر درب اره نی ستی     -١٨

ھم انطور ک ھ   . اساس ھستی شناسی است و تفکر درباره رویاھا منجر ب ھ ک شف ارک ان سرنوش ت م ی ش ود         
 و اصولا عشق بھ زندگی من شا  .عارفان فارغ التحصیلان مدرسھ فنایند و در اعماق ھستی ریشھ می دوانند     

م  رگ و نی  ستی .  آگ  اھی مطلق  ا مح  صول نف  رت از زن  دگی نی  ست  -بن  ابراین م  رگ. تام  ل درب  اره م  رگ اس  ت 
آنکھ با مرگ زندگی می کند بھ سر چ شمھ جاوی د   . محصول عشق است و حق پرستی و اراده بھ جاودانگی    

  . حیات مربوط شده است
  



 ٧

د و بد می شمارند و از آن می گریزن د چی زی ج ز ت وھم و جھ ل آنھ ا        آنچھ را کھ انسانھا مرگ می نامن   -١٩
 گری زی  -مرگ. درباره حیات بعد از مرگ نیست یعنی تصورشان درباره زندگانی بدون بدن و نیازھای مادی  

حاص ل انجم اد و س قوط در مادی ت جھ ان اس ت ک ھ حی ات غی ر ج سمانی را مت رادف ب ا ظلم ت و نی ستی م  ی               
باره مرگ و حیات بعد از تن، عین واقعھ ای ی اس ت ک ھ بع د از م رگ ب ا آن روب رو        تصور ھر کسی در  . سازد

اص لاح و تکام ل اندی شھ    . می شوند و ھمین تصور کل حیات دنی وی آنھ ا را ھراس ناک و دوزخ ی م ی س ازد           
. صلح ب ا م رگ ع ین ص لح ب ا زن دگی اس ت       . مرگ اساسی ترین اصلاح در ماھیت زندگی را بھمراه می آورد  

ضمیر ناخودآگاه . روی دگر و پنھان زندگیست کھ در لحظھ بھ لحظھ آن حضور دارد و فعال استزیرا مرگ 
  . ھمان عرصھ حیات اخروی است

  
حیات بعد از مرگ در اعماق وجود ان سان ح ضور دارد و پ س پ رده وق ایع      .  آخرت، بطن نھان دنیاست   -٢٠

 آخ رت نی ست و ل ذا ع ارف کام ل ک سی       و لذا معرفت نفس بھ زبانی چیزی ج ز ورود ب ھ جھ ان    . آشکار است 
است کھ قیامت خود را در ھمین دنیا درک کرده اس ت و چ ھ ب سا ب ا پروردگ ارش دی دار نم وده و پ سا م رگ                 

  . است یعنی مرگ را پشت سر نھاده و بر حقیقت حیات وارد شده است
  

. ی شتن اس ت   تصور عامھ بشری درباره مرگ و سیاھی جھان موت ھمان ظلم ت جھ ل ب شر درب اره خو       -٢١
  . آنکھ در وادی معرفت از این تاریکی رھیده باشد ھرگز نمی میرد

  
اکثر مردمان م رده ان د و م ابقی ن ھ م رده و      .  بسیار اندکند انسانھائی کھ در حیات دنیا براستی زنده اند    -٢٢

  . نھ زنده اند
  

ی یا نباتی و جمادی اند و اکثر انسانھا دارای حیات جانور.  حیات عالی و الھی بشر بسیار کمیاب است-٢٣
  . بقول قرآن بسیاری حتی از ھستی جمادی ھم پست ترند

  
از اسماء اوس ت و ل ذا ان سان بمیزان ی ک ھ او را در خوی شتن       " حی" زنده حقیقی و کامل خداست و لذا      -٢۴

  .درک می کند زنده می شود
  

 و دری  افتن و تحری  ک و  زن  ده ب  ودن چی  زی ج  ز ش  نیدن و دی  دن و بوئی  دن و چ  شیدن و اح  ساس ک  ردن  -٢۵
آدمی آیا در عالم خواب این قابلیتھا را بیشتر دارد یا در عوالم بی داری؟ حرک ت و جابج ائی       . جابجائی نیست 

بزرگترین ویژه گی جان است و انسان در عالم خ واب دارای تح رک و ق درت انتق ال و ادراک ب سیار برت ری              
  .  با تحرکتری استاست و لذا حیات بعد از تن، حیاتی بسیار عالیتر و

  
 خداون  د ع  الم را دی  دن و ش  نیدن و درک نم  ودن ع  الیترین ح  د ج  ان و حی  ات اس  ت ک  ھ انبی  ای ب  زرگ و   -٢۶

و لذا آنھا بیش از ھم ھ مردم ان از حج اب    . اولیای الھی از آن برخوردارند یعنی زنده ترین جانداران جھانند  
کنن د و ل ذا در عط ش رھ ائی از بن د ب دن م ی        تن خود در رنج ھستند و این سد و حصر و حبس را درک می  

  . باشند
  

 دین خدا و احکام آن جملگ ی راه و روش نائ ل آم دن ب ھ حی ات روح انی و اش د ق درت ج ان و زن دگانی                  -٢٧
است و لذا حیات حقیقی در قرآن فقط در قلمرو دین خدا ممکن می شود و در خارج از آن آدمی بازیچھ یک 

ز تجربھ حیات جز فریب خورده گی توشھ ای ن دارد یعن ی ک ل دنی ا را اس باب      حیات جعلی و فریبنده است و ا  
 و ل ذا زن دگی غی  ر دین ی و غی ر عرف  انی ی ک ب ازی ب  سیار       -ب ازی م ی یاب د حت  ی خ ود زن دگی و ب  دن خ ود را      

  . خطرناک است کھ جز عذاب و فریب حاصلی ندارد
  

مج ازی و دنی وی ھ م جھ ان بیرون ی       قلمرو حیات حقیق ی و اخ روی ب اطن ان سان اس ت و قلم رو حی ات            -٢٨
و آدم ی فق ط بواس طھ    . و لذا اراده معرفت نفس ھمان راه حیات آخرت و وقایع حقیق ی و جاوی د اس ت        . است

عل م دنی ا   . "علم باطن است کھ بر حیات بیرونی ھم علمی حقیقی می یابد تا بھ بازی و فریبش مب تلا نگ ردد         



 ٨

ینکھ دنیا را می پرستند ولی درباره اش علمی ندارند الا علمی نیز در نزد مومنان حقیقی است و کافران با ا
  قرآن..........." کھ بواسطھ اش بازیچھ می شوند و فریب می خورند

  
 ع الم خ  واب و ک  لا قلم  رو ش  ب درب ی ب  سوی آخ  رت و حی  ات حقیق  ی اس ت ک  ھ بق  ول ق  رآن در ش  بھا دل      -٢٩

ده داری مومن  ان و عارف  ان در واق  ع بمعن  ای  و ل  ذا ش  ب زن   . مومن  ان ق  ول خداون  د را ش  دیدتر درک م  ی کن  د  
و ای ن ع ین بی داری در خ واب     . زیستن در حیات حقیقی و اخروی است و لذا عرصھ عل وم حقیق ی م ی باش د     

  . و لذا شب زنده داری عارفان عالیترین عبادات است. است کھ نفس انسان بسوی خداوند بالا میرود
  

ا اص  ل و فع  ال و خ لاق ھ  ر امی  دی اس ت و زن  دگی را ب  رای     امی د ب  ھ نج  ات در حی ات بع  د از م  رگ من ش   -٣٠
ھمانطور کھ یک زندانی محکوم بھ حبس ابد کھ امیدی بھ . انسان عرصھ خود فروشی و بنده گی نمی سازد

  . نجات ندارد در زندان تن بھر حقارت و بدبختی و تبھکاری میدھد
  

 آورد در زندگی ب ھ اس ارتھا ت ن میدھ د و      کسی کھ حیات بعد از مرگ را بھ حساب زندگی نقد خود نمی       -٣١
  . برده امیال خود می شود و بنده صاحبان قدرت می گردد و بھ نھایت فلاکت دچار می شود

  
. و ت  رس از م  رگ ذات ھم  ھ ترسھاس  ت  .  ت  رس س  ر چ  شمھ ھم  ھ گناھ  ان و حقارتھ  ا و ب  رده گیھاس  ت    -٣٢

ی ھم ان خ دا گری زی اس ت و اس اس      م رگ گری ز  . بنابراین مرگ گریزی اساس ھمھ بدبختی ھ ای ب شر اس ت     
  . کفر می باشد

  
 آنچھ کھ مرگ را در احساس بشر تا این حد ھولناک می سازد پرستش اشیاء م ی باش د و از آن ش دید     -٣٣

تر تملک عاطفی عزیزان است کھ انسان را بھ مالکیت و اسارت دیگران م ی ک شاند و ای ن اس ارت روح در        
یعن ی آنگ اه ک ھ ج ان از ت ن      . رگ حاصل این ت سخیر و مالیخولیاس ت  ھراس از م. کالبد موجودات دیگر است 

یعن ی  . میرود نفس آدمی در قالب اشیاء و آدمھای دیگر محبوس است و اینست منشا عذابھای بعد از م رگ     
و . نف س آدمھ ا ب  ا ھم ھ نیازھ ایش در دنی  ا مان ده ب ی آنک  ھ ت ن در ک ار باش  د ت ا بتوان د نیازھ  ا را ارض اء کن  د            

  ! اینست مرگ ابدی! اینست دوزخ
  

  . دل کندن از عالم و آدمیان تنھا راه نجات از ھراس بی پایان مرگ است-٣۴
  

 مرگی کھ می تواند موجب رستگاری و نجات ابدی باشد در عین حال می تواند موجب قحطی و عذابی   -٣۵
ودی و قحط ی  مرگ ھم می تواند حیات جاوید و بھشتی باشد و ھم م ی توان د عرص ھ تجرب ھ ن اب          . ابدی باشد 
بر سر سفره ای در حال قحطی و غش نشستھ ای بی آنکھ دستی برای بر داشتن و دھانی برای : ابدی باشد

  . اینست مرگ کافران و دنیا پرستان کھ محبوس دنیا و اھلش ھستند: بلعیدن داشتھ باشی
  

رگ ھمان ھراس از ھراس از م.  مردن واقعھ خود شدن است یعنی وادی تفرید و تجرید و تنھائی است  -٣۶
م ردن ھمان ا بازگ شت    . تنھا شدن و خود شدن است، ھراس بیرون آمدن از دیگران و بازگشتن ب ھ خوی شتن    

و خوش بحال کسی ک ھ قب ل از م رگ دس ت و دل از دیگ ران ک شیده و بخان ھ وج ود خ ویش            . بخویشتن است 
  . او مرگ را نجات و رستگاری می یابد. بازگشتھ است

  
  .می ھراسد مرگش ھراسناک و زندگانی بعد از مرگ نیز ھراسناکتر است ھر کھ از مرگ -٣٧

   
  .  تنھا توشھ بھشتی حیات اخروی ھمانا انس با خدا در تنھائی خویش است و بی نیازی از غیر-٣٨
  

  .  مرگ، سر آغاز زندگانی من بی تن است-٣٩
  

. مزیستی بین ت ن و روح اس ت  بر آیند و مخلوق ھ) خود(ھر کسی کھ نفس ھم خوانده می شود      " من "-۴٠
با مرگ تن در خاک سقوط می کن د  . من ھر کسی سنتز رابطھ ای است کھ تز و آنتی تر آن تن و روح است    
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و مرگ س ر آغ از تجری د    . تنھا می ماند" من"و فرو می پاشد و روح ھم بسوی پروردگارش بر می گردد و     
  .از زندگانی دنیاست و ھستی اوستو این انسانیت ھر کس و توشھ ابدی او . و تفرید من است

  
  .  بنابراین ھر کھ از خود می گریزد از مرگ ھم ھراس دارد و مرگ را نابودی می انگارد-۴١
  

م ی ش ود ھ ستی من د و موج ود م ی ش ود و ل ذا ھ راس از م رگ حاص ل ب ی             " خ ود " انسان بمیزانی ک ھ   -۴٢
یعن ی حاص ل دنی ا    . ل ی و ن ا کج ا آب ادی    خودی انسان است یعنی ھستی عاریھ ای و قرضی و فرضی و ای ده آ     

  . پرستی، بیگانھ پرستی و ابتلای بھ غیر
  

خ ودی ک ھ   :  دوزخ ھمان حیات بی خودی انسان است آنگ اه ک ھ مجب ور ب ھ بازگ شت ب ھ خ ود م ی ش ود          -۴٣
و دوزخ قلمرو بھ وجود آمدن آدمھای ف راری از خ ود اس ت، ف راری از تنھ ائی، ف راری           . بوجود نیامده است  

  ) ع(علی." خدا، خود خود انسان است. " ھمان خداست" خود"زیرا ذات . از خدا
  

پ س آنک ھ   .  مرگ واقعھ ای است کھ انسان مجبور است کھ از غیر خود دست و دل بشوید و خود شود   -۴۴
در دنیا خود شده، با مرگش از حبس تن بیرون آمده و ھستی جھانی و فوق جھانی می یابد و این ست کم ال       

اس ت و  " خ ود "کھ در آنجا ھر چھ کھ می خواھد ھمان می ش ود زی را   ) بھ ھستی(یات بھشتی   و رھائی و ح   
  . خود ھم خلیفھ خداست و دارای اراده الھی است

  
 خود بودن یعنی منزه و بی نیاز از غیر و تنھا بودن است و این عین خلیف ھ خ دا ب ر روی زم ین ب ودن         -۴۵

شماری در حیات دنیا چنین می شود و م ابقی بع د از م رگ    انگشت . و انسان خلق شده تا چنین شود     . است
ع ذاب ک شیدن در دو دنی ا ھم ان واقع ھ ع ذب       . مجبورند کھ چن ین ش وند گروھ ی در ب رزخ و م ابقی در دوزخ      

  . شدن و تنھا و خود شدن است و خدایگونھ گشتن
  

 ھمان ا مق ام خلیف ھ گ ری      آن امانت الھی کھ بر زم ین و آس مانھا ف رود آم د و نپذیرفتن د و آدم ی پ ذیرفت          -۴۶
و فل سفھ م رگ فل سفھ خ ود ش دن اس ت و ای ن ھم ان         . است یعنی خدایگونھ شدن ک ھ ھم ان خ ود ش دن اس ت      

واقع  ھ خ  دا ج  وئی و خداپرس  تی و خداشناس  ی در خوی  شتن اس  ت و جان  شینی و مع  رف خ  دا ش  دن در جھ  ان    
فران و مشرکان ب ھ جب ر الق اء    مرگ این مقام را بر مومنان کامل و خالص  جھانی می سازد و بر کا    . ھستی

  ! اینست انسان: انسان باید چنین شود یا بھ جبر و یا بھ اختیار. می کند
  

  .  مرگ، الھی ترین واقعھ زندگی انسان است-۴٧
  

واقعھ ای کھ انسان را یاری می .  مرگ نقطھ عطفی در زندگی انسان است مثل ھر واقعھ ای در زندگی     -۴٨
  ! یگانھ و بی نیاز و خدایگونھ: و باید باشددھد تا ھمان باشد کھ ھست 

  
 مرگ مقدس ترین واقعھ زندگی انسان است و لذا بدترین آدمھا ھم بھ ھنگام مرگ مق دس م ی ش وند و     -۴٩

مراسم مردن و تشییع جنازه ھر کسی قدسی ترین مراسم زن دگی اوس ت ک ھ ھم ھ آن را پ اس م ی دارن د حت ی                 
  . دشمنان

  
کھ در گردھمائی و اتحاد خاک و روح یعنی درک اس فل ال سافلین و ام ر اعل ی       انسانیت واقعھ ای است      -۵٠

با مرگ این دو از ھم جدا ش ده و ھ ر ی ک ب ھ     . العلیین، رخ می دھد کھ ھمان واقعھ حیات انسان در دنیاست 
جایگاه ازلی خود ب از م ی گردن د و آنچ ھ ک ھ در ای ن ھمزی ستی ب اقی مان ده، آش کار م ی ش ود و آن نف س ی ا                   

  . مثل کودکی کھ بناگاه پدر و مادر خود را از دست میدھد. ت و ھویت انسان استخودی
  

م رگ ب ھ او ی اری    .  در یک کلام انسان و انسانیت و ھویت ذاتی او، محصول دل دادن و دل کندن اس ت   -۵١
خ ود  سختی مرگ بھ دل کندن است و لذا آنھائی کھ دل کنده ان د پی شاپیش مق ام ان سانی     . می دھد تا دل بکند  

  . را یافتھ و لذا دیگر مرگی ندارند و مردن بر ایشان مثل پرواز پرنده ای از قفس است
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آدم ی ت ا از محبوبھ ایش    .  پس انسانیت تماما محصول عشق است کھ کمالش در فراق ممکن م ی ش ود     -۵٢

  . دل نکند و دلش از غیر پاک نشود انسان نمی شود یعنی خلیفھ خدا
  

م وت س رخ ک ھ دل    : انسان را در حی ات دنی ا ب ھ چھ ار م وت ت شبیھ نم وده اس ت        مراحل کمال  ) ع( علی   -۵٣
کندن از جان است، موت زرد کھ دل کندن از نان و رفاه و آس ایش اس ت، م وت س یاه ک ھ دل کن دن از ن ام و               

  . حیثیت است و موت سفید کھ دل کندن از محبوبھاست و مقام تنھائی کامل و انسان کامل
  

غیرھا کھ علت بی خودی و بی وجودی انسان ھستند برای دل دادن بھ خالق اس ت ب ھ    دل کندن از این      -۵۴
  . و مرگ عرصھ دل کندنھای جبری و پاک شدن از آثار غیر است. قصد خود شدن و وجود الھی یافتن

  
 ع شق و دل دادنھ ا ب  ھ مانن د بوس ھ روح ب  ر خ اک اس ت، س  جده ن ور اعلائ ی ب  ر خ اک اس فلی ھمچ  ون           -۵۵

و آنچ ھ ک ھ از ای ن    . و مرگ واقعھ ای ضد عشق و لب بر گرفتن از خاک اس ت . ر خاک آدمیسجده ملائک ب 
  . دو واقعھ حاصل می آید انسانیت است کھ معجونی از عشق و نفرت و وصال و فراق است

  
، بھشت و دوزخ و برزخ، سھ وجھ و کیفیت از کل جھان ھ ستی و طبیع ت   )ص( بھ نقل از پیامبر اکرم    -۵۶

س ھ وج ھ ی ا س ھ درب از ع الم وج ودی واح د ب رای س ھ ن وع           . ھ سھ طبقھ ی ا منطق ھ از جھ ان    و جان است ن   
کھ وجھ چھاری ھم ھست کھ مقامی برتر از جن ت اس ت و آن رض وان الھ ی اس ت ک ھ قلم رو ع شاق             . انسان

خداست و عرصھ انسان کامل و خدایگونھ ای ن س ھ ی ا چھ ار وج ھ از وج ود ان سان در ھم ین دنی ا ھ م نق د و             
و م رگ نق د کنن ده کم ال وج ود      . ست کھ حق و جمال و جلال کاملش بعد از مرگ عیان و نق د م ی ش ود        جاری

حی ات بع د از م رگ    . و لذا مرگ گریزھا براستی احمق ھ ستند . است و لذا عالیترین نعمت خدا بر بشر است       
اه کمال و نجات ھر چھ باشد برای ھر نوعی از بشر، بھتر از حیات دنیاست زیرا صراط المستقیم حیات و ر   

زیرا آنچھ را کھ آدمی در صد سال حیات دنیا می یابد بعد از مرگ بھ آنی دریافت می کند زی را حی ات          . است
. بعد از مرگ حیاتی ورای زمانیت اس ت ک ھ ای ن ام ر در ق رآن ھ م م ذکور اس ت مث ل م اجرای اص حاب کھ ف               

و م رگ در  . ش در دام زم ان اس ت  زیرا سرچشمھ اصل کھولت و کاھنده گی و ض لالت و زج ر ب شری اس ارت      
م رگ یعن ی رھ ائی از    . معنای نھائی و حقیقی ھمان رھائی از دھر و کشندگی و کشش و ثقل زمان می باشد   

پس حیات بعد از مرگ عرصھ . زیرا بین انسان و آرمانھایش چیزی جز زمان فاصلھ نمی اندازد . جبر زمان 
یعنی حیات بعد . مرگ عرصھ ھستی بایستی است. نکن فیکون انسان است یعنی خواستن ھمان و شدن ھما

از مرگ حیات حقیق ی اس ت و در آن ھ ر چی زی ھم ان اس ت ک ھ ھ ست و ل ذا ھ یچ فری ب و انتظ اری در ک ار                     
  .و این ھمان معنای توحید وجودی و جاودانگی است. یعنی واقعیت ھمان حقیقت است. نیست

  
 معارف بشری در حیات دنیاست و بھت رین فوای د در    معرفت درباره مرگ و حیات بعد از تن، مفیدترین    -۵٧

 آگ اھی موج ب   -حیات دنیا مقام خوشبختی است کھ ھمان رضایت است و ھیچ فھم و باوری بھ ان دازه م رگ    
وقتی باور و یاد مرگ اینقدر مفید است پس خود . سعادت انسان در دنیا نمی شود و از عذابھایش نمی کاھد

  . گ را دوست بداریم ھمانطور کھ بھشت رامر. مرگ چھ فایده کبیری دارد
  

 فایده کام ل و خ الص و بھ شتی ھ ر چی زی در دل کن دن از آن حاص ل م ی آی د و م رگ عرص ھ دل کن دن                 -۵٨
  . اجباری است پس بزرگترین نعمت و لطف خدا بر بشر است مخصوصا درباره دل کندن از عزیزان

  
رتھای م ا ن سبت ب ھ او ھ م از دس ت و دل می رود و        وقتی عزیزی را از دست می دھیم بتدریج ھمھ کدو       -۵٩

جز دوستی باقی نمی ماند پس مرگ بزرگترین حامی محبت ناب و نابود کننده بغض و عداوتھاست ت ا آنج ا          
پس م رگ  . کھ بعد از مرگ دشمنان خود ھم بتدریج کینھ مان از بین می رود و چھ بسا دوستی پدید می آید     

  . رس از مرگ احمقانھ ترین ترسھا و بلکھ منشا ھمھ حماقت ھاستت. پالایشگاه محبت نیز می باشد
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 مرگ واقعھ برخاستن از میان تن و روح است بر خاستن از میان ظاھر و باطن و جمال و کم ال اس ت          -۶٠
پس آنکھ در حیات دنیا از این میان بر م ی خی زد و خ روج م ی     . تا یگانگی حاصل آید و فراق از میان برود    

  . می گردد و تجلی حق و این موت قبل از موت استحید یگانھ شده و جمال توکند تن و روحش
  

ھ م نف س اس ت و    " ن. "ھم ان روح اس ت  " ر"نی ست ک ھ   " رن ج " وجود آدمی در حیات دنیا چیزی ج ز         -۶١
و قلمرو ادراک رنج نھ جسم است نھ روح بلکھ نفس یا خودیت انسان است کھ . از جسم یا جسد است" ج"

  . سان بعد مرگ می باشدھمان ابدیت ان
  

 فقط جسم است کھ آنھم موقتا می میرد و ف رو م ی پاش د ک ھ در اولی ای       می میرد آنچھ کھ در این میانھ    -۶٢
خدا کھ از دنیا و تعلقات مادی و خاکی پاک شده اند آنھم نمی میرد و در خاک تجزیھ نمی شود ھمانطور کھ 

 تازه بعد از ھزاران وی از انبیاء و اولیای الھی بطور تردر بسیاری از حفاریھای عصر جدید ھم اجساد برخ 
  . سال در قبر مشاھده شده است

  
است و این من چیزی جز قدرت و قابلیت تطبی ق و ت صدیق   " من"بلکھ .  انسان نھ تن است و نھ روح       -۶٣

  . و کمالو بدینگونھ از تن، صورت و جمال می پذیرد و از روح ھم اراده . روح نیستو و توحید بین تن 
  

این اختیار را دارد کھ روح را کھ امر و اراده خداست بر ارکان و اعضای ت ن الق اء نمای د و ت ن       " من "-۶۴
یعن ی ی ا ت صدیق کنن ده روح در ت ن      . را تحت فرمان روح خ دا در آورد و ی ا م انع ای ن اتح اد و ت صدیق گ ردد        

  .  است و دومی ھم من شیطانیاولی یک من روحانی و الھی. باشد و یا تکذیب کننده روح در تن
  

 و بمیزانی کھ من از میانھ تن و روح برمی خیزد و در مقام شاھد قرار می گیرد خود بخود روح و ت ن    -۶۵
و در غیر اینصورت من . بھ توافق و صلح و اتحاد می رسند و این مقام توحید نفس است و من موحد است

ازد کھ گاه این نفاق و فاصلھ آنقدر زی اد و ش دید م ی ش ود     کافر و حائل است کھ بین تن و روح نفاق می اند    
کھ روح بسوی خدا بر می گردد و انسانی تبدیل بھ شیطان مجسم می ش ود و بج ای روح خ دا، اراده ابل یس      

  . واقع می شود و تن ھم مرید اراده ابلیس می گردد و جانی و تبھکار می شود
  

  . بین خیر و شر، بین نور و ظلمت:  خدا و ابلیسھر کسی ھمان گوھره اختیار است بین" من "-۶۶
  

 انسان صالح و عمل صالح آن انسان  عملی است کھ بین تن و روح صلح و دوستی برقرار م ی کن د و       -۶٧
ک سی ک ھ راک ب را س وار     . تن را راضی بھ اراده خداوند می نماید کھ در عمل ھمان احکام انبیای الھی است   

  . ستو این عقل ا. بر مرکب می کند
  

می خواھ د ت ن را تح ت فرم ان روح آورد ان سان م ومن و ص الح و ب ا تقواس ت و          ) منی کھ( انسانی کھ   -۶٨
منی کھ می خواھد روح را تحت فرمان تن در آورد ان سانی ک افر و ظ الم اس ت و ب ھ س وی جن ون و ت وحش            

  . می رود زیرا مرکب را سوار بر راکب می کند و این جنون و واژگونسالاری است
  

 انسان کامل آن منی است کھ روح را کاملا بر ت ن م سئول ک رده و ب ا آن ب ھ وح دت رس انیده و خ ود از             -۶٩
است کھ مرگ ندارد و با ) یگانھ شده(این انسان موحد . میان بر خاستھ و بسوی خدایش عروج کرده است       

بدیل بھ معاب د مردم ان   این بدنھا بر روی زمین ت. واقعھ موت جسمانی ھم بدنش تا قیامت بھمراه روح است     
این ان زن ده ان د و در ن زد خداون د      . می شوند و مردمان از قبر این ان سانھا طل ب ش فاعت و کرام ت م ی کنن د         

  . ھستند" ھیکل نوری"اینان مصداق . رزق می برند
  

ب  سوی خداون   د ع  روج م  ی کن  د و ی  ا ت  ا قیام  ت در ح  والی ج   سد و         ) نف  س ( ب  ا م  رگ ی  ا م  ن ان  سان      -٧٠
  . یوی خود با حسرت و در قحطی و عذاب زندگی می کندمنزلگاھھای دن
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مرگ بواسطھ پیری، بیماری، : ار و شھادتنتحکھولت، کسالت، مصیبت، ا: و اما پنج گونھ مردن داریم-٧١
مرگ بواسطھ پیری و کھول ت ھم ان م رگ در زم ان اس ت و مرگ ی بغای ت        : حادثھ و شھید شدن و خودکشی  

مرگ بواسطھ کسالت و امراض و استھلاک تن ھمان . ران جاھلیت استجاھلانھ و غافلانھ است و مرگ دو
مرگ بواسطھ حوادث و مصائب ناگھانی، مرگ در مک ان و بواس طھ مک ان    . مرگ جان است و ھلاکت است    

اری ھم مرگ بدست خویشتن است و مرگ بدست شیطان اس ت زی را از ف رط ی اس اس ت و         نتحمرگ ا . است
 ک ھ ک شتھ ش دن در راه اعتق اد اس ت مرگ ی بدس ت ی ک ان سان اس ت ک ھ            و ام ا ش ھادت  . مرگ ی کافران ھ اس ت   
  . دشمن اعتقاد توست

  
انسانی کھ در مقام ش اھد  .  و اما شھادت فقط یکی از صورش کشتھ شدن بدست دشمنان اعتقادی است  -٧٢

قرار گرفتھ یعنی از میانھ تن و روح برخاستھ و تن و روحش بھ وحدت رس یده اس ت ان سانی ش اھد اس ت و       
ھر گاه کھ بھر روشی بمیرد شھید است ھمانطور کھ پیامبر اسلام، عاشقی را کھ در قلمرو ع صمت و ف راق          

: از این منظر ھمھ انبیاء و اولیای الھ ی در مق ام ش اھد و ش ھیدند    . باشد ھر گاه کھ بمیرد شھید نامیده است       
  قرآن....."و تو را در مقام شاھد قرار داده ایم"
  

ان سانی ک ھ ای ده و اعتق ادی را ش عار دھ د و در ح ال ش عار دادن ک شتھ ش ود لزوم ا             واضح است کھ ھ ر   -٧٣
زیرا بسیاری از انسانھا اعتقادات بزرگی را ملعبھ و حربھ سلطھ و قدرت پرستی و انتقامجوئی . شھید نیست

لقی نمی قرار می دھند و نمی توان اینھا را مجاھدین راه اعتقاد دانست و کشتھ شدن آنھا ھم طبعا شھادت ت    
  . شود

  
 ش ھید ک سی اس ت ک  ھ از ھم ھ محبوبھ ای دنی  وی خ ود دل کن ده و م ن دنی  ویش مح و گردی ده و در مق  ام           -٧۴

عاش قان وادی ع صمت و ف راق و ص بر ک ھ از محب وب خ ود ب رای رعای ت          . توحید و وحدت تن و روح باش د        
  . عصمت و عدالت دور شده باشند و بھ مقام تنھائی رسیده باشند شھیدند

  
 کسی کھ برای حفظ و رعایت حقی از آرمانی دست و دل شستھ باشد طبق وعده الھی آن آرمان در حد     -٧۵

و کسی کھ برای رسیدن بھ آرزوئی دس ت ب ھ س تم و    . کمالش در حیات بعد از مرگ در بھشت حاصل می آید  
  .  دوزخ استناحق زده باشد در حیات بعد از مرگ تا ابد در قحطی آن نیاز خواھد بود و این صورتی از

  
و بھشت از آن کسی است کھ .  بھشت طبق قول قرآنی، قلمرو تحقق آنی و کامل اراده اھل بھشت است       -٧۶

  . در حیات دنیا از اراده و من دنیوی خود جھت حفظ ارزشھای الھی و اخلاقی و معنوی، گذشتھ باشد
  

 از مرگ از آن مادیت مح روم خواھ د    و آنکھ معنویتی را برای مادیتی لگد مال کرده باشد در حیات بعد  -٧٧
  . بود
  

  .  بھشت ھمان قلمرو تحقق و جبران از خود گذشتگی ھاست-٧٨
  

  .  بھشت عرصھ تحقق خودی است کھ برای خدا نفی شده است-٧٩
  

  .  آن خودی کھ از میانھ تن و روح بر می خیزد بھشتی است و بھشت قلمرو تحقق آن خود است-٨٠
  

طغیان کرده است و بین تن و ) روح(و قحطی آن خودی است کھ بر علیھ اراده خدا  دوزخ قلمرو ابطال -٨١
  . دوزخ ھمان خلاء و نفاق و سراب است. روح نفاق انداختھ است

  
 اساسی ترین نیازھای حیاتی انسان عبارتند از س لامت، آس ایش، ص لح و رزق راح ت و نیک و، م امنی            -٨٢

پ س  . و اینھا ملزومات بنیادی بھشت در وصف قرآنی می باشند. آرام و ھمسر و یاری پاک و موافق و زیبا    
چ رک و ف ساد و   : بھشت موعود مبرمترین نیاز طبیعت ان سان اس ت و خ لاف ای ن ام ر ب ر دوزخ ح اکم اس ت           

  ......قحطی و عربده و عداوت و نا امنی و زجر و آتش و خیانت و تھمت و
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و طبیع ت زن ده   .  ضد طبیعت و ضد بشریت است پس بھشت ھمان طبیعت حیاتی بشر است و دوزخ ھم       -٨٣

بشری در بھشت بھ کسانی میرسد کھ طبیعت معنوی و روح ی خ ود را در حی ات دنی ا حف ظ و حراس ت ک رده             
  . باشند

  
 وصف بھشت در قرآن چیزی جز وصف طبیعت بکر و امن و غنی با ساکنانی سلیم و مھربان و عفیف -٨۴

آت ش و خ ون و چ رک و جن گ و ض جھ و      : مقاب ل ای ن وض ع اس ت    و با وفا نی ست و دوزخ درس ت در نقط ھ         
  . ھمچون جھان مدرن کھ سیطره تخریب طبیعت و حاکمیت صنعت و ستم است...... عداوت و قحطی و

  
اھ الی طبیع ت و اھ الی    :  بنابراین صورت و کیفیت خفیفی از بھشت و دوزخ در ھمین دنیا نیز نقد است  -٨۵

  . اھالی تسلیم و رضا و اھالی خشم و عربده: تصنعت، اھالی محبت و اھالی شقاو
  

ر سی بنابراین از ھمین دنیا ھر کس می داند کھ بعد از مرگ بھ کدام سوی رھنمون می شود الا اینکھ م   -٨۶
  . و ماھیت خود را تغییر دھد و توبھ کند

  
 ج  ز در  عجب  ا آنانک  ھ بھ  شت موع  ود دی  ن را م  سخره و انک  ار م  ی کنن  د در حی  ات ھم  ین دنی  ای خ  ود        -٨٧

و کسانی کھ وعده ھای الھی را تصدیق می . جستجوی شکم و زیر شکم خود نیستند و جز این ھدفی ندارند  
و این خود عبرتی عظیم و دلیلی واض ح ب ر حقانی ت دی ن و وع ده ھ ای الھ ی         . کنند زندگی معنوی تری دارند    

ی کنند آرزویی جز حی ات جاوی د   و نیز اینکھ کسانی کھ حیات جاوید بعد از مرگ را انکار م    . در آخرت است  
  !  مرگ آنھا را بھ مرگ می اندازد، زھی حماقتددر این دنیا ندارند و یا

  
و .  حیات انسانی بشر چیزی جز زندگانی اعتقادی نیست و اعتقاد یعنی بستن عقد ب ین ام ر روح و ت ن          -٨٨

  . ر خدا و دین اوستو امر روح ھمان ام. این عقد و عھد را پاسداری نمودن و اجرا کردن در بدن
  

و آنک ھ قب ل از م رگ ب ھ چن ین      . از میان ھ ت ن و روح اس ت   ) نف س ( مرگ واقعھ از میان بر خاستن خود  -٨٩
  . در واقع قبل از مرگ مرده است و این ھمان شھید است) شھادت(مقامی رسیده 

  
چن ین ک سی در   . ی مرگ قبل از مرگ یعنی فائق آمدن بر مرگ تدریجی و ھلاکت نفس و انحطاط و تباھ -٩٠

  . قبر نمی گندد
  

 در قرآن سخن بر سر عباداالله المخلصین است کھ در ھمین دنیا در جنات نعیم ھستند و از دست ربشان -٩١
شھیدان زنده : اینان ھمان شاھدانند یعنی از میان بر خاستگان. رزق می خورند و اعمالشان ھمھ از خداست

  . با خدای خود بی حساب ھستند
  

ر و منکر اس ت ک ھ   ی روایات شیعی، نخستین واقعھ و محاسبھ بعد از مرگ در قبر ھمان ماجرا نک      طبق -٩٢
ام ام کی ست؟ و ب ستھ ب ھ پاس خ ب ھ ای ن س ئوال اس ت ک ھ           : اول از ھر چیزی درباره امام س ئوال م ی ش ود ک ھ      

ھ ک سی  یعنی اینک ھ معل م و مرب ی و رھب ر ت و چ ھ ک سی ب وده و از چ          . سرنوشت اخروی فرد تعیین می شود     
  . پیروی کرده ای

  
 فردی کھ دچار مرگ خفیفی شده بود تعریف میکرد کھ در ھمان حال از وی درباره امامش سئوال شده   -٩٣

و او کھ تمام عمر نام ائمھ اطھار را از حفظ بوده تا در قبر معطل نشود نام ھمھ آنھا را در آن حال فراموش 
  . دکرده بود و دچار ھراسی غیر قابل وصف گشتھ بو

  
 منظور از امام ھمان امام زنده و حاضر و آشکار است کھ فردی تحت امر و اطاعت او زندگی م ی کن د          -٩۴

ام ام  : زیرا آدمی کھ بیش از یک امام نمی تواند داش ت و ھ یچکس ھ م ب دون ام ام نی ست      . و نھ امامان مرده  
  ! ھدایت و امام ضلالت
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ھم انطور ک ھ در حی ات    . ھ امامان خود مواخذه می ش وند  می دانیم کھ در روز قیامت ھم مردمان بواسط -٩۵

دنیا ھم ھر کسی خواه نا خواه از کسی پیروی میکند و کل سرنوشت خود را منسوب بھ آن ام ام م ی دان د و     
صیرات و کاستی ھای خود را ب ھ گ ردن او م ی ان دازد بع د از م رگ ھ م ھ ر ک سی بواس طھ ام امش                قمعمولا ت 

و بع د از م رگ   . امامان مظھر اراده و خودیت و من ھر ف رد و گروھ ی ھ ستند   تعیین و تکلیف می شود زیرا   
  . ھر کسی تک و تنھا و آشکار می شود و از میانھ تن و روح رخ می نماید تا تکلیفش معلوم شود" من"
  

 با مرگ نھ تنھا ھیچیک از روابط ما نابود نمی شود بلکھ بسیاری از روابط ناخود آگاه و ن ا پی دای م ا       -٩۶
. ر رواب  ط ھ  م عمیقت  ر و دقیقت  ر و ش  دیدتر م  ی ش  ود  ئا آدمی  ان اع  م از م  رده ی  ا زن  ده، پی  دا م  ی ش  ود و س  ا  ب  

روابط ما با آدمھا بع د از م رگ   . ھمانطور کھ در رویاھای خود آدمھای بسیاری را می بینیم کھ نمی شناسیم   
ب ا از می ان رف تن ب دن، س یرت      زی را  . و مستقیما جمال ب اطن آدمھ ا را م ی بین یم    بود رابطھ ای باطنی خواھد     

  . آشکار می شود و لذا روابط ما بعد از مرگ بسیار صادقانھ تر خواھد بود
  

ا چیستند حت ی نزدیکت رین ک سان م ا ھ م در ن زد م ا اس رار         ت عموما نمی دانیم کھ آدمھای رابطھ ما حقیق -٩٧
د و مھمت رین رازی ک ھ ب ر م ا     با مرگ بسیاری از پرده ھا بر کنار م ی رود و اس رار آش کار م ی ش و      . آمیزند

و ل ذا آدمھ ائی ک ھ از خ ود گریزانن د و میل ی ب ر        . عیان می شود خود ما ھستیم کھ با خ ود روب رو م ی ش ویم           
  . شناخت خود ندارند بھ ھمان میزان از مرگ ھراسانند

  
 مرگ عزیزان بزرگترین و انقلابی ترین واقعھ زن دگی ھ ر ک سی اس ت زی را ب ا م رگ ک سی ک ھ دوس تش            -٩٨

داریم و در واقع بھ او دل داده ایم، وجھی از دل ما ھم با او از دنی ا م ی رود و اھ ل آخ رت م ی ش ود و مق یم          
  . بین و اھل بصیرت می شود بخصوص اگر اھل معرفت باشیممی گردد وغیب عالم غیب 

  
اده در  مرگ یک محبوب یا پیر و امام برای یک مرید ب ھ مثاب ھ قیام ت زندگی ست و گشای شی ف ارق الع               -٩٩

ب ا رحل ت پی امبر، ب ھ ک ل عل م و وح ی پی امبر ب ھ ناگ اه           ) ع(عالم معنا و روح پدید می آید ھم انطور ک ھ عل ی       
بنده نیز ب ا م رگ دکت ر ش ریعتی     . و یا مولوی با مرگ شمس دچار آنھمھ مکاشفات عظیم گردید     . دست یافت 

  . دچار چنین حادثھ بزرگی شدم
  

ول م ی ش وند و   ح   ھر انسانی ھمھ آدمھای روابط او ب ھ گون ھ ای مت   و اما مسئلھ دیگر اینکھ با مرگ     -١٠٠
  . نھایتا این تحول بصورت امواجی کل جامعھ را تحت تاثیر قرار داده و بلکھ کل بشریت اثر می پذیرد

  
نق ش مردگ ان در حی ات    .  مرگ آدمھا بطور بلاوقفھ موجب تحول و تکامل و احی ای زن دگان م ی ش ود         -١٠١

  . ھ بھ لحاظ علمی بسیار مھم و قابل مطالعھ استزندگان امری است ک
  

 نق  ش م  رگ ان  سانھای ب  زرگ در جوام  ع ک  املا آش  کار اس  ت و حت  ی قب  ر بزرگ  ان در ط  ول ت  اریخ ب  ر     -١٠٢
سرنوشت جوامع شدیدا موثر بوده است مثل اثر معابد و مقابر امام زاده ھا و امام ان و عارف ان ب ر مردم ان      

  . ھر شھر و کشوری
  

 نف  وذ روح  انی مردگ  ان ب ر زن  دگان ب  سیار ش  دیدتر و آش کارتر و مفھ  ومتر از نق  ش زن  دگان     ح ضور و -١٠٣
  . برزندگان است

  
 ھر کس کھ می میرد گوئی این موت شامل حال ھمھ بشریت می شود بھ طرق گوناگون بطور مستقیم -١٠۴

  . و غیر مستقیم
  

 اس ت زی را ھم ھ اف راد و جوام ع ب شری        مرده پرستی در وادی مسائل اعتقادی، پدیده ای قابل مطالعھ    -١٠۵
  . پرستش آباء و اجداد و بزرگان دین و معرفت: بھ شیوه ھای متفاوتی بھ آن مبتلایند

  



 ١۵

 ھر انسان زنده ای بطور آگاه و ناآگاه و خواه و ناخواه تحت تاثیر گذشتگان خویش است تا آنج ا ک ھ       -١٠۶
 ژنتیک بھ لح اظی عل م ش ناخت م رده ھ ا در زن ده       .می توان ھر کسی را وارث اموات و ادامھ اموات دانست       

بھ لحاظی جامعھ بشری چیزی ج ز ت اریخ زن ده نی ست یعن ی ام واتی ک ھ در کالب د اف راد و جوام ع ب ھ              . ھاست
آی ا  . اینکھ ھیچکس بھ لحاظ روانی خ ودش نی ست بی ان دیگ ری از ای ن حقیق ت اس ت       . زندگی ادامھ می دھند 
 ب ھ اف سانھ م ی ش ود ھم ان واقع ھ مح شر کب ری ب ر روی زم ین نی ست             جمعیت تب دیل دامروز کھ مسئلھ ازدیا  

  . امروزه ما شاھد قبرستانی زنده ھستیم. یعنی عود مردگان
  

ای  ن .  واض ح ت  رین دلی  ل حی  ات ام  وات در کالب د زن  دگان ھم  ان ت  شابھ آدمھ  ا ب ھ مردگ  ان خ  ویش اس  ت    -١٠٧
  . ستاخیز و حشر استرتناسخ نیست بلکھ 

  
 بسا چیزھائی را کھ برای اولین بار می بیند ولی احساس می کند ک ھ ق بلا ھ م دی ده      و اینکھ آدمی چھ   -١٠٨

ا از چ شم آدم دیگ ری در   ی  و . است کھ ممکن است در خواب دیده باش د ک ھ ع المی از حی ات ب دون ت ن اس ت         
  . تاریخ گذشتھ دیده است

  
 ک ھ خ ود دال ب ر حی ات بع د       و یا چھ بسا آدمی در خوابش اموات را می بیند کھ بر م رگ خ ود آگاھن د          -١٠٩

  . مرگ است
  

 ب سا ب ا م ا زن دگی م ی کنن د ک ھ        ھ در حریم زندگانی ھر یک از ما بسیاری از اموات حضور دارند و چ   -١١٠
  . این حقیقت را در تنھائی خود شدیدتر احساس می کنیم

  
  . ن می کنند ھمچنین یاد اموات چھ بسا دلیلی بر حضور آنھا در کنار ماست کھ ما را خاطر نشا-١١١

  
 در بسیاری از صخره ھا، گیاھ ان، حیوان ات و اش یای اط راف خ ود اگ ر دق ت کن یم ص ورتھا و ح الات                  -١١٢

انسانی را می یابیم کھ دلیل دیگری از ح ضور ام وات در حی ات دنی ا اس ت ک ھ در ق رآن ھ م م ذکور اس ت ک ھ                   
  . خداوند برخی از کافران را بصورت حیوانات در می آورد

  
ول ق  رآن نف  س آدم  ی دارای طب  ع ھم  ھ موج  ودات و طبق  ات ع  الم وج  ود و جان  داران و حت  ی        طب  ق ق   -١١٣

این ان ب ا   . جمادات است کھ برخی باطنا حیوان ھ ستند و برخ ی جم ادی ان د و گ اه از جم ادی ھ م س خت ترن د              
ای ن تناس خ نی ست بلک ھ ظھ ور      . مرگشان عریان می شوند و س یمائی ج انوری ی ا نب اتی و جم ادی م ی یابن د           

  . طن استبا
  

 بسیاری با مرگشان ھمچنان بھ دنیا مبتلایند و در ح ریم حی ات دنی وی ب اقی م ی مانن د و ب رای اینک ھ             -١١۴
  . تغذیھ کنند در کالبد سائر موجودات وارد می شوند

  
افسوس .  اگر حیات بعد مرگ را جدا باور کنیم بگونھ ای کاملا دگر و برتر از این زیست خواھیم کرد     -١١۵

  . قریب بھ اتفاق آدمھا از این باور قلبی بری ھستند و مرگ را ھمواره متعلق بھ دیگران می دانندکھ اکثر 
  

نزدیکت  ر از م  رگ ب  رای وص  ال  ! راه اگ  ر نزدیکت  ر داری بگ  و    ت س   م  رگ را دان  م ول  ی ت  ا ک  وی دو -١١۶
و باطن ا تنھ ا   دوست باز ھم مرگ است منتھی مرگ قبل از مرگ کھ بھ معنای دل کندن از غیر دوس ت اس ت      

 باشد آنگاه ص و صادقو برای رسیدن بھ این نزدیکترین راه کافیست کھ آدمی با محبوبھای خود خال. شدن
  . بر دلت تیغ می کشند تا رھایشان کنی و رھایت می کنند

  
 مرگ دل کندن است از ھمھ چیزھائی کھ دوس ت م ی داری ھم انطور ک ھ ج ان آدم ی ھ م از س ینھ اش              -١١٧

ولی دل کندن قبل از مرگ موجب از کار ایستادن دل نمی شود بلکھ . د و قلب از کار می ایستدبیرون می رو  
دل را چنان پرواز میدھد تا کوی یار را بیابد زیرا دل آدمی اگ ر زن ده باش د لحظ ھ ای ب ی محب وب نم ی توان د          

  . زیست در صورتیکھ سنگ نشده باشد



 ١۶

  
م رگ اول غافلان ھ و   . مرگ در زمان و مرگ ب ر زم ان  : و مرگ بطور کلی دو ماھیت دارد در دو قلمر     -١١٨

مرگ در زمان چھار صورت دارد کھ ذکرش ان  . جبری است و مرگ دوم شاھدانھ و عارفانھ و اختیاری است   
ول  ی م  رگ ب  ر زم  ان ھ  یچ ش  کل وی  ژه ای ن  دارد ک  ھ یک  ی از         ). ارنتح  کھول  ت، ک  سالت، اص  ابت و ا  (رف  ت 

  . ان و کافران و جبر پرستان استمشھورترین صور آن کشتھ شدن بدست ظالم
  

 مرگ بر زمان قلمرو امامت است در درجات کھ با این مرگ، امامت در بستر تاریخ و جامع ھ ب شری          -١١٩
زیرا امام انسانی بر زمان است و لذا امام زمان نامیده . جاری می شود و این ھمان معنای شھید بودن است  

ست و تاریخ ب شر را ب سوی ح ق خ ود ھ دایت م ی کن د و زم ان         می شود کھ بمعنای پیشوای زمان و دوران ا  
  . جبرا پیشوای خود را پیروی می کند

  
 ھم  واره ش  اھدان بدس  ت م  شھودان ش  ھید م  ی ش  وند خاص  ھ ش  دیدترین م  شھودھا ک  ھ م  د نظ  ر خ  اص    -١٢٠

شد محبت و و لذا قاتل باالقوه یا باالفعل شاھدان، نزدیکترین کسان ھستند کھ مورد ا. شاھدی قرار گرفتھ اند 
بدس ت یک ی از مری دانش اب ن     ) ع(عل ی . این سرنوشت ھم ھ امام ان و عارف ان اس ت    . شفاعت قرار گرفتھ اند   

بدس ت ھم سرش و ام ام ح سین     ) ع(ام ام ح سن  . اس ت ) ع(ملجم کشتھ می شود کھ در حکم پسر خوانده علی  
  ...........ببار آمده بودند و) ع(بدست شمر و عمرسعد کھ بر سفره علی

  
آنھا جانشین خدا در ع الم خ اک ھ ستند    . اھدان با مرگ خود بشریت را زنده می کنند بھ نور محبت  ش -١٢١

از اس مای  " ش ھید "این ست ک ھ   . و لذا ثاراالله نامیده می شوند و خون خداس ت ک ھ ب ر خ اک ریخت ھ م ی ش ود              
  . الھی می باشد

  
تھ و بر جای خدا نش ستھ اس ت    شاھد انسانی است بر خاستھ از میانھ تن و روح و از جای خود گذش     -١٢٢

و اینست کھ این انسانھا در حقیقت کشتھ نمی شوند بلکھ امر بر قاتلان مشتبھ می . و خداوند ھم بر جای او
این بدان معنا نیست کھ . چنین امری در قرآن گزارش شده است) ع(شود ھمانطور کھ درباره حضرت مسیح

م ن ھ م   ش ود  ھر کھ بر من عاش ق  : کھ ریختھ می گرددخون خداست . فرد دیگری بجای آنھا کشتھ می شود   
ح دیث  .......(بر او عاشق می شوم و من بر ھر کھ عاشق شوم او را بھ قتل میرسانم و خ ود  دی ھ او ھ ستم     

  ) قدسی
  

 م رگ ان  سانھای ع ارف و ش  اھد از جمل ھ اس  رار آمیزت رین وق  ایع ت اریخ اس  ت و ل ذا بع  د از مرگ  شان        -١٢٣
  . آور و افسانھ ھا پدید آمده استدریائی از حوادث حیرت 

  
) ع(و مھ دی ) ع(و عل ی ) ع( فی المثل امروزه بر روی زمین ھزاران انسان دعوی می کنند کھ م سیح        -١٢۴

درست یا نادرست بودن این ادعاھا امری دگر است ولی نف س ای ن ادعاھ ا ب س        . ھستند......... و) ع(و بودا 
  . قابل تامل است

  
ش اھدان جمل ھ عاش قانند پروردگ ار را و     . وص ل ب ا معب ود و مع شوق ازل اس ت      شھادت عارفان حجلھ   -١٢۵

و . ش اھد یعن ی م شاھده کنن ده خ الق در مخل وق و خاص ھ ش قی ت رین دش منان          . دوستان و خادمانند م ردم را     
اینست کھ جملھ ای ن ش ھیدان، ش فاعت کنن ده ق اتلان خوی شند م سیح ب ر ص لیب م شغول دع ا ک ردن م صلوب                   

 و حلاج در حالیکھ در آتش می سوخت مردمانی را کھ او را لعن می گفتند دعا م ی ک رد و       کنندگان خود بود  
  ........تا ابن ملجم را شفاعت نکرد از دنیا نرفت و) ع(علی

  
 حقیقت اینست کھ شاھد و مشھود و ش ھید ھم ھ اوس ت ھم انطور ک ھ عاش ق و مع شوق و ع شق نی ز              -١٢۶

 ب ھ خ ودش تبری ک م ی گوی د و او را ب ر ج ای خ ود م ی ن شاند           و اینست کمال انسان کھ خالقش. ھمھ اوست 
  .اینست عشق خدا بھ بندگانش.  می سازدحیعنی بر خود ارج

  



 ١٧

 جان محصول نزول و رسوخ روح در کالبد جمادی جھان است و این نزول و رس وخ ھ ر چ ھ عمیقت ر      -١٢٧
و مرگ بھ مثابھ رجعت . جانھاستو شدیدتر باشد جانی عالیتر و کاملتر رخ می نماید کھ جان آدمی برترین 

و نفس آدمی کھ ھمان وجود باقی و ابدی انسان است چیزی جز . و عروج روح از تن است بسوی صاحبش
و لذا م رگ دقیق ا ب ھ معن ای     . اثری کھ با مرگ باید استقلال یابد و موجود گردد. اثر روح بر خاک آدم نیست     

خاک پدید می آید و پا بھ عالم وجود می گذارد منتھی این تولد حقیقی انسان است کھ از نطفھ روح و جنین        
. اینست کھ حیات بعد م رگ را خداون د حی ات حقیق ی نامی ده اس ت      . تولد دوباره بر آستانھ آخرت رخ می دھد    

  . مرگ زایمان روحانی انسان و تولد وجودی ابدی اوست
  

رب ھ نمای د و در ھم ین دنی ا ھ ستی       خوشابحال کسی کھ این تولد روحانی را قب ل از م رگ ج سمانی تج       -١٢٨
مق ام خلاف ت   : خلق ت بدس ت و اراده خوی شتن   ! زایم ان از خوی شتن  : جاوید را از بطن ج ان خ ود زایم ان کن د        

  !اللھی
  

 آدمی در پیری و بیماری و مواقع خطرات جانی بیش از ھر موقعی بر آس تانھ م رگ اس ت ک ھ اگ ر از          -١٢٩
وقعیت انجام ندھد و لذا ھر آن آماده م رگ باش د و آن را ب ھ لح اظ      فکر مرگ نگریزد و تلاشی برای فرار از م  

باطنی پذیرا گردد در نزدیکترین حد بھ خود و خدای خود قرار دارد و لذا م ی توان د از بی شترین ق درت اراده      
. بر خوردار شده و آن لحظھ را برای خود جاودانھ کند زی را در ح ریم ج اودانگی و آخ رت ق رار گرفت ھ اس ت         

  .  لحظات عالیترین حد از معرفت نفس و مکاشفھ روحانی مھیاستدر این
  

ی یکبار خود را در گور خود فرض و احساس کند دچار پالایشی خارق شب علاوه بر این اگر آدمی ھر -١٣٠
الع  اده در نف  س و روان م  ی ش  ود و تزکی  ھ و تع  الی حی  رت آوری رخ م  ی دھ  د و آدم  ی را م  ستمرا ب  ھ ح  ریم   

زدیک و نزدیکتر می سازد و ھویت ذاتی بھ فعل می آید و قدرت بر خاستن از میان تن    جاودانگی و آخرت ن   
  . و روح بسیار عظیم است

  
 ھمینطور است مشارکت در تشییع جنازه دیگران بخصوص م شارکت در غ سل دادن می ت ک ھ موج ب          -١٣١

ی ش ود و ب ر ص داقت و    تزکیھ نفس آدمی از ابتلائات دنیوی است و از جملھ عبادات خارق العاده محسوب م 
  . شجاعت آدمی نیز می افزاید و قوه حیات را تشدید می نماید

  
 ولی ھیچ تجربھ ای طبیعی تر و نقدتر و خلاقتر از تنھائی نیست کھ از نفس ان سان م رگ زدائ ی م ی        -١٣٢

  .کند زیرا تنھائی ھمان طبع مرگ است
  

ر دل ما انباشتھ شده اند بین ما و قوه حیات فاصلھ انداختھ و لذا ما را از  ھمھ چیزھا و آدمھائی کھ د  -١٣٣
  . زنده ترین آدمھا مرگ دوست ترین آدمھایند. مرگ می ترسانند

  
 ایده و احساس مرگ و نی ستی، اساس ی ت رین منب ع ت وھم و ت رس و فری ب در نف س ب شر اس ت زی را                 -١٣۴

گ ھم بعن وان ن ابود ش دن و ی ا از دس ت دادن و از دس ت       نیستی وجود ندارد و ممکن نیست ھمینطور کھ مر     
ب ا م رگ چی زی از دس ت نم ی رود الا اینک ھ برت ر و ن ابترینش         . رفتن یک توھم و دروغ و جھل بزرگ اس ت  

. با مرگ ھر چیز و وضعی بھ اوج شدت میرسد. بدست می آید یعنی بدھا بدتر می شوند و خوبھا ھم خوبتر  
  . برای زندگی داشتھ باشیمپس بھتر است برنامھ ای ابدی 

  
م ا ب اطن خ ود باش یم ن ھ      .  ھر چھ کھ در مخیلھ و احساس ما حضور دارد با ما بھ دنیای دگ ر م ی آی د          -١٣۵
پ س بھت ر اس ت ک ھ ب اطن خ ود را زلال و زیب ا و آرام و ق وی س ازیم و          . باطن ما توشھ آخ رت ماس ت     . ظاھر

  .  خود را در باطن خود با خود حمل می کنیمدر حیات دنیا ھم کل اندوختھ. تصفیھ و تقویت نمائیم
  

 اندیشھ و احساس و باور و آرمانھا و عشق ھا و نفرتھا و خواستن و نخواستن ھ ای م ا م واد اولی ھ       -١٣۶
  .پس بھتر است تا دیرتر نشده آنھا را اصلاح و زیبا سازیم. تشکیل دھنده حیات بعد از مرگ ھستند

   



 ١٨

  .راس اساس و مبدا حیات بعد از مرگ اوست آنکھ با ھراس می میرد این ھ-١٣٧
  

 بعد از مرگ قلمرو حیات باطنی و اعمال ب اطنی و اقت دار ب اطنی اس ت پ س بھت ر اس ت ب اطن خ ود را            -١٣٨
زی را بع د از م رگ    . تقویت نموده و عملکرد ب اطنی را بی اموزیم یعن ی ک ارکردن ب ا فک ر و اح ساس خوی شتن            

  . اعمال فیزیکی و بیرونی ممکن نیست
  

 بعد از مرگ جھان نھان اندرون ما برون افکنی و آشکار می شود پس آنکھ باطن خود را بیشتر می    -١٣٩
  . شناسد با جھانی آشناتر روبرو می شود

  
د و جھان باطن خود را درک نکرده و ھمواره از خود گریخت ھ ان د   ن آنھائی کھ کمتر خود را می شناس    -١۴٠

 بر جھان برزخ ک ھ س رگردانی و حی رت و پری شانی اس ت وارد م ی       طبعا از مرگ ھراس بیشتری دارند و لذا 
پ س ت رس حاص ل از جھ ل درب اره خ ویش       . ترس از مرگ ترس روبرو شدن ب ا ب اطن خوی شتن اس ت           . شوند
  . است

  
 مرگ آخرین امید نجات ھر انسانی در گرفتاریھای حاد و خ ستگی ھاس ت ھ ر چن د امی دی ناخوش ایند         -١۴١
ان سانھای ناب اور   . د کھ روز افزون می باشد این حقیقت را آشکارتر م ی کن د  خودکشی ھای عصر جدی   . است

بھ حیات بعد از مرگ خودکشی نمی کنند و این امر باور ذاتی بھ حیات بعد از مرگ را در نومیدترین شرایط 
و . حیات بعد از مرگ بعنوان یک ض رورت مطل ق و نج ات مطل ق ی ک ب اور ذات ی اس ت         . خاطرنشان می کند  

ھمانطور کھ امید ھمواره آینده . د حیات بعد از مرگ است کھ چنین باوری را در انسان پدید می آورداین خو
 زندگی درون ی  ،پس مرگ بطرزی حیرت آور در ھمھ جا. را مدنظر دارد و آینده بھ معنای مرگ امروز است     

 م رگ فرزن د زم ان    این بزرگترین خاصیت مثبت زمان اس ت زی را  . و برونی ما حضور دارد و ذات امید است     
. است و عجب کھ با مرگ زمانیت جھان ھم پایان می پذیرد یعنی مرگ سرآغاز جاودانگی و بی زمانی است

  . و بدین معناست کھ حیات آخرت حیات جاوید است و نھ بمعنای بی انتھا بودن عمرش
  

یم ب شر م ی نمای د ت ا      عمر دنیای بشر کشف نابودن را بھ عنوان بزرگترین و اساسی ترین ادراک تق د      -١۴٢
یعنی اگر حی ات تل خ   . طالب بودن و جاودانگی شود و بتواند جاودانگی بعد از مرگ را دریابد و قدر بشناسد       

یعن ی حی ات دنی وی ب شر     . و رنج آور دنیوی بشر نباشد حتی بھشت ابدی ھ م ھ یچ معن ا و ارزش ی نم ی یاب د          
 ای است کھ ھمھ ارزشھای مطلق را در ان سان  علیرغم کوتاه و بازیچھ و مجازی و برزخی بودنش کارخانھ       

  . می کارد و ببار می نشاند
  

 در قرآن می خوانیم کھ برخی بعد از مرگ آرزو می کنند کھ ای ک اش یکب ار دگ ر ب ھ دنی ا برگردن د ت ا               -١۴٣
این بمعنای آن است کھ ارزشھای حیات اخروی تا چھ حد ری شھ در دنی ای ف انی      . کاری کنند و جبران نمایند    

  .  بازیگر دارد و ھمھ حقایق و جدیت ھا از بطن بطالت بازیھای بشر در حیات دنیا بر می خیزدو
  

 بازی شناسی، باطل شناسی، فریب شناسی و شیطان شناسی مقدم بر حق شناس ی اس ت و ای ن تق دم            -١۴۴
یم زی  را پ  س ھرگ ز نبای  د از دنی  ا خ  ستھ و نومی  د ش ویم و دس  ت از ک  ار و ت  لاش ب  ردار   . دنی ا ب  ر آخ  رت اس  ت 

  . بزودی این موقعیت گھربار و این عمر کوتاه رنج آور بھ پایان میرسد
  

: آدمی گاه چنان بازیچھ و مزبلھ و مفلوک اراده و اعمال خود م ی ش ود ک ھ بناگ اه آه ب ر م ی آورد ک ھ              -١۴۵
  !خدایا اصلا برای چھ مرا آفریدی؟

  
ش اقھ و غی ر قاب ل پ ذیرش اس ت بھم ان       ع و بغای ت  ممتن   حیات و ھستی برای آدمی یک ھدیھ س ھل و       -١۴۶

میزان کھ گاه جز ھستی خود را نمی خواھیم و برای بقای خود ن ابودی جھ ان را آرزو م ی کن یم و ح ب دنی ا        
ھدیھ ای کھ از باب ت آن ھدی ھ دھن ده اش    . بحدی میرسد کھ از بابت مرگ می توانیم از خداوند انتقام بجوئیم    

  . رت می داریمرا در آن واحد ھم می پرستیم و ھم نف
  



 ١٩

 کفر و ایمان با ارزش ترین و عجیب ترین احساسات و ایده ھای بشر اس ت ک ھ ب ود و نب ود خ الق را         -١۴٧
یعنی بدون حیات دنیوی امک ان ش ناخت خ دا    . بھ انسان خاطرنشان می سازد و این از شرایط حیات دنیاست   

  . گز ممکن نیستانکار کامل خداوند ھر. کفر ھم نوعی شناخت خداست. ممکن نمی بود
  

آدمی در تجربھ و درک رن ج و  .  خداوند حیات دنیوی را بھ بشر بخشید تا خودش را بھ او معرفی کند -١۴٨
ھم انطور ک ھ   . تباھی و مرگ و زجر است کھ خدا را می شناسد زیرا بدینگونھ است ک ھ خ ود را م ی شناس د           

  . نیست و گوئی کھ نیستیک آدم ثروتمند و سالم و عزیزدردانھ دارای ھیچ ھویتی و منی 
  

رنج کارگاه ادراک بشر است و حی ات  . مکاشفھ ھستی و ابدیت و خدا جز دروادی رنج ممکن نمی آید    -١۴٩
  . دنیا کارگاه رنج کشیدن است و بخود آمدن و خود شدن و خدا را در خود یافتن

  
 اعم اق ب دبختی ھ ای ب ی      سوداگران خوشبختی در حیات دنی ا کمت رین بھ ره را م ی یابن د گ نج دنی ا در         -١۵٠

خیالی کھ تحقق می یابد ت ا آن ح د ک ھ م رگ ج وئی و      . پایان است و گنجی برتر از خیال بھشت جاوید نیست 
در بھ شت ن ھ تنھ ا ھ ر اراده ای تحق ق م ی یاب د        . امید بھ مرگ جز برای رسیدن ب ھ ای ن بھ شت خی ال نی ست        

  . وزخبلکھ خود بھشت محصول تحقق اراده انسان است ھمانطور کھ د
  

 حیات دنیوی بشر سراسر بازی و عبث و رنج است ول ی حی ات بع د از م رگ ب ا آن عظم ت ب ی انتھ ا            -١۵١
  . فقط برای حیات دنیاست و با ارزشھائی کھ در دنیا درک می شود ارزیابی می شود

  
شر زی را عرص ھ اختی ار ب     .  یکی از ارزشھای حیات دنیای بشر، کشف نیک و بد اس ت و بای د و نبای د    -١۵٢

و اختیار شاید عالیترین گوھره عالم ھستی . است و حیات بعد از مرگ فقط نتیجھ جبری حیات دنیا می باشد
و برترین نور عرش خدا باشد کھ آدمی بندرت قدرش را می داند و از آن بھره می گی رد و بلک ھ اکث ر آدمھ ا       

  .  جبرھایند تا از ھر مسئولیتی مبرا باشندیدر بدر بھ جستجو
  

آدمی بمیزانی کھ از گوھره اختیار و آفاق لامتناھی آن بھره می گیرد و از نعمت کبی ر آزادی اس تفاده     -١۵٣
م ی آزمای د، ھ ستی دنی ا را درک م ی کن د و ق درش را م ی دان د و ب ا           را می کند و آزادی ت ا مطل ق ھ ر ام ری         

رگش مح دودتر و مجب ورتر   و آدمی کھ جبرگراس ت ب ا م    . مرگش این اختیار را بھ کمال تعالی ارتقاء می دھد    
ھمانطور کھ آدم جبار ھ ر چ ھ ک ھ ق درت بی شتری داش تھ باش د        . می شود زیرا نتیجھ جبر، جبر شدیدتر است       

  . جبارتر می شود
  

 حدود و اقتدار و اعماق دنیا را کسی بیشتر در می یابد کھ شجاعتر باشد یعنی مرگ جوتر باشد زیرا    -١۵۴
و توھمی کھ حدود حیات را تنگ می کند و بزدلھا را تھدید بھ عقب مرگ یک سراب است کھ ھرگز نمیرسد 
  . و این توھم از ھنرھای ابلیس است. نشینی می کند و بھ بند و جبر می کشاند

  
 آخرت و حیات جاوید چیزی جز آفاق حیات دنیا نیست یعنی آنچھ کھ آخر دنیا پنداش تھ م ی ش ود اول         -١۵۵

  . حقیقت است
  

ھم ھ س تمگران و جانی  ان   .  ب ھ جنای  ت م ی ک شاند جن  ون حاص ل از ت رس م ردن اس  ت       آنچ ھ ک ھ آدم را  -١۵۶
  . و نابودی می آفرینند. بزدلند و لذا دنیا را بس حقیر می بینند و تحقیر می شوند تا سر حد نابودی

  
 ش  جاعت اس  اس ق  درت حقیق  ی و روح  انی ان  سان اس  ت و خ  ود مح  صول اس  تفاده از اختی  ار خوی  شتن   -١۵٧
  .است

  
سیارند آدمھائی ک ھ ھرگ ز حت ی لحظ ھ ای ھ م از اختی ار خ ود بھ ره نم ی گیرن د و از اختی ار ھمچ ون                ب -١۵٨

  . مرگ می ھراسند و تمام بدبختی جھان از بابت این آدمھاست یعنی ستم بران
  



 ٢٠

 شجاعت ھمان شجاعت برخورداری از اختی ار نی ست و اختی ار ھ م چی زی ج ز اختی ار ب ودن نی ست و            -١۵٩
  .شا ھراس از مرگ و مرگ آفرینی استفقدان اختیار من

  
 و از طرفی دیگر آدمی کھ قرار است بمیرد و حتما ھم بزودی می میرد پس چرا باید از مرگ ھ راس         -١۶٠

  . داشتھ باشد تا آن حد کھ امکان زندگی و ھستی و اختیار انسانی را از خود سلب نماید
  

ھمھ فضیلت ھ ای ب شری مح صول    .  واحد است مرگ دوستی و قدرت اختیار و انتخاب و آزادی امری   -١۶١
  . مرگ دوستی از اعتماد بھ حیات جاوید بر می خیزد. مرگ دوستی است

  
 انسانی کھ در این جھان بھ مقام شھادت بر خویشتن نرسد و خود را در جھان در نیابد و کشف نکند   -١۶٢

ھ ھم ان ش ھادت اس ت در راه    ک  د این مقام ارتباطی حیرت آور با م رگ دوس تی دار   . اصلا زندگی نکرده است   
یعنی شھادت واقعھ ای است کھ انسان در آن حال از خود ب ر م ی خی زد و از ب رون     ! شاھد شدن بر خویشتن   

  !و اینست انسان. خود بر خود نظر می کند
  

 شھادت در قلمرو مردن مختارانھ واقعھ ای یکباره نی ست بلک ھ لحظ ھ ب ھ لحظ ھ اس ت و لااق ل ب ا ھ ر             -١۶٣
جاودانگی اجر این واقعھ در ھمین دنیاست زیرا ان سان ن امیرا   . یک بار مرگ خود را برگزیدن استانتخابی  

شھادت یعنی شاھد بر جاودانگی خود بودن و این ح ق را اع لان ک ردن و ھم ھ را ب ھ      . بودن خود را می بیند  
  !اینست سفینھ نجات انسان از دام جھان! فراخوان جاودانگی: این حق دعوت نمودن

  
یعنی فقط مرگ شناسان زندگی میکنند .  مرگ تنھا چیزی است کھ فلسفھ ندارد بلکھ فلسفھ زندگیست     -١۶۴

  . و مابقی نھ مرده اند و نھ زنده
  

 م رگ شناس  ی مح صول ع  شق اس ت زی  را فق ط عاش  ق اس ت ک  ھ از م رگ نم  ی ھراس د و ب  ھ ح  دودش         -١۶۵
ک ھ ب ا رھ ائی از ت ن خ ویش م ی توان د ب ھ         زی را عاش ق م ی دان د     . نزدیک می شود و می بیند کھ وجود ندارد  

  . وارد شود و او شوداو یعنی بر . وصال با یار برسد
  

  . این عین واقعیت است.  پس این ادعا درست است کھ کسی کھ عاشق نیست زنده نیست-١۶۶
  

  . مرگ مرکب عشق است.  مرگ مرکبی است کھ بواسطھ آن می توان تا ذات زندگی راند-١۶٧
  

ز مرگ می ھراسد دلش شجاعت دوست داشتن ندارد زیرا سایھ م رگ ب ر دل موج ب م رگ       کسی کھ ا   -١۶٨
  . دل شده است و دل مرده کھ عاشق نمی شود

  
 مرگ ب ھ معن ای ن ابودی و ی ا از دس ت دادن و از دس ت رف تن بزرگت رین الق ا و فری ب ابل یس در ب شر                -١۶٩
  . است

  
م  رگ . ب  ھ زندگی ست منتھ ی رجعت  ی ب اطنی   م رگ رجع  ت دوب اره   .  م رگ س فری اس  ت ب ھ قل  ب زن دگی    -١٧٠

  . مرگ بازیافت فرصتھای از دست رفتھ و جبران گنجھای حاصل نیامده است. غواصی در دریای حیات است
  

  .  مرگ، بازگشت بھ دوران کودکی است منتھی با تجربھ بزرگسالی-١٧١
  

  .  مرگ یعنی زایمان از اعماق خویشتن-١٧٢
  

. ی تا خداوند را در ی ک آن نبین د ج ان نم ی دھ د و از ت ن آزاد نم ی گ ردد         آدم.  مرگ ذاتا شھادت است    -١٧٣
  !جان از چشم خارج می شود، چشم دل، دل چشم. چشم ھمھ اموات، مات بر اوست

  



 ٢١

  .  نسبت رحم مادر بھ حیات دنیا مثل حیات دنیاست بھ حیات آخرت-١٧۴
  

آدمی وقتی کھ این . بھ خدا و جاودانگی حیات دنیا ھمان درک اسفل السافلین است یعنی دورترین حد -١٧۵
پ  ست ت  رین ج  ای ھ  ستی را اینق  در دوس  ت م  ی دارد حی  ات آخ  رت را چق  در دوس  ت خواھ  د داش  ت ک  ھ قلم  رو    

  . رویکرد بھ اوست
  

اس ت ک ھ خ دا را ک شف م ی کن د و       ) حی ات دنی ا  ( آدمی در پست ترین جای این پست ترین جای ھستی   -١٧۶
یعنی انسان آخرالزم ان ک ھ در روز پنج اه ھزارس الھ ق رار دارد ان سانی ب ی        انسان مدرن  . یعنی در قبر  . دیدار

  .خواب است زیرا از مرگ می ھراسد در حالیکھ در حضور خداست
  

 و اما فشار شب اول قبر برای آن اس ت ک ھ ت ن آدم ی، نف س او را رھ ا کن د و نف س از ت ن دل بکن د و                -١٧٧
  . اسفنج، آنرا می فشاریمھمانطور کھ برای رھا ساختن آب از . آزاد گردد

  
و ب ا م رگ ای ن آرزو تحق ق م ی یاب د ک ھ م ی         .  پرواز عالیترین آرزوی بشر بر روی زم ین ب وده اس ت      -١٧٨

  . تواند تا خود خدا پرواز کند
  

 آدمھا دوست میدارند کھ در زادگاه خود دفن شوند و این بدان معناست کھ قرار است یکبار دگر ب دنیا      -١٧٩
  ! سرگیرند یک کودکی ابدیآیند و کودکی از 

  
م ا  .  مرگ را دوست بدارید خاک بسیار مھربانتر از رحم مادر است ھمچون قنداقی در آغوش خداوند     -١٨٠

ترس از مرگ بین ما و زن دگی حائ ل ش ده    . ھرگز مرگ را نمی شناسیم و ترس از مرگ را مرگ می پنداریم  
 .              یم کھ رستگاری از آغاز گردداین ترس را لعنت کن. است و ما را محبوس تن نموده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دومفصل 
   

  
  

  فلسفه وجود
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  ه الموجودبسم اللّ
  
   
  

   نباشد؟چرا چیزی ھست بجای اینکھ اصلاً-١
  

نم ی   برای اینکھ موجودی بنام انسان ھست زی را اگ ر ان سان نم ی ب ود ھ یچ چی زی ھ م          چیزھا ھستند اولاً  -٢
 معلوم و اگر ھم جھان منھای انسان باشد اصلاً.  باشد یا نباشد مھم نبود کھ اصلاً اصلاًبود و اگر ھم می بود

  .  ھست یا نیستنیست کھ چگونھ ھست یعنی جھان از چشم خودش و برای خودش چیست و آیا اصلاً
  



 ٢٣

 ان سان اس ت یعن ی در    پس این امر درس ت اس ت ک ھ جھ ان و ھ ر آنچ ھ ک ھ در آن ھ ست در ت سخیر وج ود           -٣
 ب رای ب شر خل ق ش ده اس ت و اگ ر ق رار نب ود ک ھ ب شری           تسخیر حواس و ھوش و ادراک بشر است و اص لاً    

 ) قرآن. (خلق شود جھان ھم خلق نمی شد
  
و چ  ون ان  سان آخ  رین و ک  املترین  . پ  س ھم  ھ چیزھ  ا ان  سانی ھ  ستند و جھ  ان دارای ذات  ی ان  سانی اس  ت   -۴

یعنی انسان جھان اصغر است و جھ ان ھ م ان سان اکب ر     .  جھانی استتماماًموجود عالم است پس انسان ھم     
 )علی ع(است 

  
 . انسان، جھان کامل است و کمال جھان است-۵
  
گیاھان، ج انوران، س نگھا، خاکھ ا، ھواھ ا،     : جھان ھستی عبارت است از مجموعھ ای از موجودات کلان  -۶

 . کرات و موجودات نامرئی و غیبی
  
 نم ی توان ست باش د زی را موج ودات      ز موجودات جھان نباشند انسان ھم نخواھد بود و اصلاًاگر ھر کدام ا -٧

ت و معل ول یکدیگرن د و متعاق ب ھمدیگرن د ک ھ ان سان ھ م آخ رین حلق ھ از          ھمھ یک زنجیره متصل بھم و علّ   
 . این موجودات است

  
بھ لح اظ ت اریخی و تکام ل و    .  و باطناًپس وجود انسان با ھمھ موجودات جھان ھستی اتصال دارد ظاھراً    -٨

 . بھ لحاظ ادامھ بقا و استمرار حیات
  
و ک ل جھ ان ب ا ان سان در وح دت اس ت و ان سان حلق ھ وح دت ک ل           پس انسان با کل جھان در وحدت اس ت      -٩

 . جھان ھستی است ھم بھ لحاظ وجودی و ھم منطقی و ادراکی
  

اگ ر گیاھ ان نباش ند    . اشند ان سان نم ی توان د باش د    اگر حیوانات نب. اگر ھوا نباشد انسان نمی تواند باشد       -١٠
. اگر ستارگان نباشند انسان نمی تواند باش د . اگر زمین نباشد انسان نمی تواند باشد   . انسان نمی تواند باشد   

ھمانطور کھ اگر انسان نباشد ھ یچ چی زی   . بود انسان با بود تک تک موجودات عالم در ارتباط متقابل است     
  . یلحاظ وجودی و ھم بھ لحاظ ادراکی و حسّوجود ندارد ھم بھ 

  
  . اد استپس ھر چیزی با کل جھان ھستی در ارتباط و اتحّ-١١

  
 اگر فقط یکی از موجودات بکلی نابود شود کل جھان ھستی در خلاء نابودی آن چی ز ف رو م ی ری زد و        -١٢

ی ن وح دت، وج ودی اس ت     ا.  این نیز معنای دیگری از وحدت ع الم وج ود و موج ودات اس ت      .نابود می شود  
  . یعنی ھمھ چیزھا یا با ھم ھستند و یا با ھم نیستند

  
 و انسان تنھا موجودی است کھ بر بود و نبود آگاھی دارد زیرا جھ ان ب رای ان سان خل ق ش ده اس ت و              -١٣

  . بود و نبود جھان در وجود انسان رقم می خورد
  

ر خود و جھان آگاھی بیشتر و برتری داشتھ باشد و ھر کھ ب. یعنی انسان جانشین خدا در کائنات است -١۴
  . در این مقام ارجح تر و کاملتر است

  
 ولی انسان خلق شده است تا خداوند خالق خود را بشناسد و با او ارتباط برقرار کند و اگر بھ این حق -١۵

 یعن ی ان سان   و وظیفھ تن در ندھد و ای ن رس الت را ب ھ انج ام نرس اند ح ق وج ودی خ ود را ادا نک رده اس ت               
. ن ابود اس ت  خ دا را ش ناخت و ھ ر ک ھ خ ود را ن شناخت       ھر ک ھ خ ود را ش ناخت    :  نیستنیست و بلکھ اصلاً 

  )علی ع(
  

  . کمترین حرکتی بواسطھ شی ای بھ کل جھان ھستی انتقال می یابد -١۶
  

  . ست وجود انسان معلول و مخلوق لحظھ بھ لحظھ کل جھان ھستی و تحرکات ظاھری و باطنی آن ا-١٧
  



 ٢۴

ثیر ھ ر حرک ت درون ی و برون ی ان سان ق رار دارد و در ھ ر آن مخل وق ادراک         أ کل جھان ھستی تح ت ت       -١٨
  . انسان است

  
  .  پس جھان ھستی بدانگونھ کھ بشر دریافت می کند بدون شک مخلوق بشر است-١٩
  

یدات عارفان بزرگ  فقط مصرف کننده تول در مقام این خلاقیت نیست بلکھ عمدتاً  ولی ھر بشری لزوماً    -٢٠
  ! خلفای خدا در جھان: در طول تاریخ ھستند

  
 جھان ھستی پیش روی بشر محصول و مخلوق تدریجی میلیاردھا انسان در ط ول ت اریخ ت ا ب ھ ام روز          -٢١

آنھ ا براس تی در مق ام خالقی ت ق رار      . س این انسانھا ھمانا انبیاء و اولیاء و عرف ا ق رار دارن د   أاست کھ در ر   
  .تدریجی و تاریخیو تشریحی خلقت : شین خدا در عالم ارض ھستند و این خلقت جدید استدارند و جان

  
 جھان در چشم پرندگان متفاوت از درندگان اس ت و ای ن دو ن وع متف اوت از جھ انی اس ت ک ھ در چ شم              -٢٢

و جھ  ان در چ  شم  . و جھ  ان اف  راد و گروھھ  ای ب  شری ھ  م از یک  دیگر متف  اوت اس  ت    . ب  شر درک م  ی ش  ود 
او در جھ ان خداون د را درک م ی کن د در مرات ب و      . ی کھ خداوند خالق را م ی شناس د بکل ی دگ ر اس ت      انسان

  .و جھان ھستی از چشم انسان کامل است کھ کمال می یابد و دچار خلقت جدید است. درجات
  

ھ ر موج ودی ش یوه ای از موجودی ت و وج ود      .  ھر موجودی نشانھ ای است از خداوند کھ وجود اس ت    -٢٣
 جھ  انی پ س جھ ان ھ ستی در ص ورت ظ اھرش تمام اً      . ن اس ت و اب راز وج ود در قب ال س ائر موج  ودات     داش ت 

  .  ایثار استوجود تماماً. این ایثار اساس وجود است! برای دیگران است، جھان ایثار
  

  .  موجودات دارای جاذبھ و قدرت متفاوتی از حضور و در سلسلھ مراتب وجودند-٢۴
  

کھ معرف خداوند خالق اس ت دارای جاذب ھ ح ضور و ظھ ور ب ر س ائر موج ودات          ھر موجودی بمیزانی     -٢۵
  . است و سائر موجودات متوجھ و متحصن بر وجود او ھستند و مسخر و مرید اراده اویند

  
 خداوند مظھر بود نبود اس ت و ھ ر ک ھ ای ن معن ا را بی شتر ت داعی و الق اء نمای د و اش اعھ دھ د و خ ود                 -٢۶

امام ان ھ دایت ب شری دارای چن ین     . شد دارای قدرت و جاذب ھ وج ودی بی شتری اس ت    ظرف تعین این معنا با   
  . ھستندجاذبھ و معنائی ھستند یعنی قلمرو عرفات خداوند 

  
 بود نبود عالیترین معنای وجود است و قلمرو ذات و وج ود مطل ق اس ت ک ھ از طری ق تزکی ھ و تطھی ر         -٢٧

  .  می آیدنفس از تعینات و مادیات و تعلقات بیرونی حاصل
  

  .  بمیزانی کھ وجود میل بھ عدم می یابد موجودیت جاودانھ و یگانھ و بی ھمتا متجلی می گردد-٢٨
  

  .  فنا جوئی موجب ظھور وجود می شود-٢٩
  

 ابدی ھمان نور مطلق است کھ از انسان فنا پرست بر می تابد و ھیکل ن وری حاص ل ای ن    - وجود ازلی  -٣٠
وجود نوری حاصل کمال ایثار از موجودی ت  . مد مصطفی کھ بی سایھ بودسلوک است مثل ھیکل مبارک مح   

مادی است و این ھمان مقام امامت انسان است کھ کل جھان ھستی متمرک ز و متوج ھ و متح صن در وج ود          
  . اوست

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢۵

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ومسفصل 

  



 ٢۶

  
  ارادت
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  بسم اللّه المرید 
  

  . خلقت جھان حاصل مریدی خداست. مطلق کھ مرید عدم استوجود : خداوند مرید است-١
  
  .  محصول تلاش برای مرید بودن استمقام امامت و مراد و پیر تماماً-٢
  
 . مرید حقیقی ھمان مراد است-٣
  



 ٢٧

 . آموزگار معنوی بمیزانی کھ در حال آموزاندن خودش می آموزد می تواند بیاموزاند-۴
  
 . تربیت کردن، تربیت شدن است-۵
  
 . تعلیم دادن، عشق بھ تعلیم یافتن است-۶
  
 . مرید یعنی مرید حقیقت وجود مراد و نھ مرید حقیقت خویشتن-٧
  
 . کسی کھ نتواند در اراده و حتی حافظھ مرید دخل و تصرف نماید در مقام مراد آن مرید نیست-٨
  
 در رابط ھ ب ا او در ھم انی ک ھ     پ س . مراد و پیر و امام تو کسی است کھ آرمان و نھایت و ابدیت تو باشد       -٩

 . ھستی باید احساس رضایت کامل داشتھ باشی
  

مراد تو کسی نیست کھ آرزوھایت را بر آورده سازد بلکھ آرزوھایت را از تو ب ستاند و ت و را ب ی آرزو       -١٠
  . سازد

  
  . مراد تو کسی است کھ با او بودنت تمام بودنت باشد و بی او بودنت نابودنت-١١
  

  . تو بود و نبود توست و او خود ورای بود و نبود است مراد -١٢
  

  .  مراد تو مرید کمال توست و تو مرید جمال او-١٣
  

  !بگذار و برو.  اگر در مراد خود در انتظار دیدار با خداوند خالق نیستی مرید نیستی-١۴
  

  .  توست اگر دل داده ای بھ کسی کھ ھیچ خیر دنیوی در او سراغ نداری ھمو پیر و مراد-١۵
  

  . از پیر خویش طلب دنیا مکن تا بی نیاز شوی-١۶
  

  . آنکھ از پیر طلب دنیا کند و حاجتش برآورده گردد ھرگز مرید نشود و بلکھ عدو گردد-١٧
  

  .  پیر تو صراط المستقیم ھدایت تو بسوی پروردگار است-١٨
  

  .  پیر تو جامع ھمھ نعمات خدا بسوی توست-١٩
  

  .م بخواهعمخواه بلکھ تن از پیر خود ترحم -٢٠
  

  .  خدمت پیر کن تا صاحب اراده حق شوی-٢١
  

  .  وجودش ساجد باش تا دچار وسوسھ ابلیس نشوی پیر سجده گاه توست، مسجد توست بر درگاه-٢٢
  

  . پس خدمت دنیایش کن تا آخرت خود را آباد کنی.  دنیای پیر، آخرت توست-٢٣
  

  . بدن پیر خانھ خدای مرید است قبلھ گاه مرید، بدن پیر است زیرا -٢۴
  

.  پیر، وارث آدم ابوالبشر اس ت و م سجود ملائ ک و حام ل اس ماء االله و عل م ب اطن و راز خلای ق اس ت                -٢۵
  . پس در جناح ابلیس مباش

  
  .  ھرگز از استاد، پیر، مراد، امام و پیامبر تقلید مکن کھ روش ابلیس و گمراھی است-٢۶
  

  . از عداوت و بخل و جاه طلبی و ھوسبازی است تقلید، اطاعت نیست بلکھ -٢٧



 ٢٨

  
در آیات و اطاعت از رسولان خود قرآن امر بھ تقلید و نسخھ برداری از قرآن نمی کند بلکھ امر تفکر     -٢٨

اگ ر ھ م تقلی د درس ت باش د بھت ر اس ت ک ھ از ق رآن تقلی د کن یم ن ھ از کت اب              . و امامان و اولیای زنده می کن د   
ان از ق  رآن در ھم  ان ص  در اس  لام ش  قی ت  رین دش  منان ع  دالت بودن  د و ب  ا حرب  ھ      در حالیک  ھ مقل  د . دیگ  ری

  . با علی ع جنگیدند" کتاب"
  

تقلی  د ھم  ان اس  اس اھ  ل س  نت اس  ت ک  ھ      . تقلی  د و ارادت:  از ھم  ان ص  در اس  لام دو مکت  ب رخ نم  ود    -٢٩
اس وه ب ارزی از   ص عم ر  خال رسول تقلید و کپ ی ب رداری م ی کنن د ک ھ ش       وکورکورانھ از آداب و اطوار و اق    

 این مکتب است کھ در ھمان حیات پیامبر بلاوقفھ با پیامبر در ھر امری مجادل ھ و م شاجره داش ت و نھایت اً        
 و ام ا عل ی ع در   .بھ عداوت با ایشان رسید و یکی از اعضای باندی گردید ک ھ ق صد ت رور پی امبر را داش ت       

تشیع بھ معن ای  .  نھادند کھ موسوم بھ تشیع استراس مکتبی قرار دارد کھ اطاعت مریدانھ از پیامبر را بنا 
  . پیروی از امام است نھ تقلید از امام از راه دور و از راه تاریخ و روایات و احادیث

  
 پیروی و کپی برداری از رسالھ ھای عملیھ در جھان تشیع در صورتی می تواند درس ت باش د ک ھ ف رد            -٣٠

ب ھ  .  با مرجع خود باشد و آن مرجع را ھمچون امام تبعی ت کن د  پیرو در ارتباطی تنگاتنگ و قلبی و عارفانھ 
م ی ش ود و پی روی از ی ک مرج ع م رده، باط ل        ھمین دلیل رسالھ ھای عملیھ مراجع با مرگشان بلا اس تفاده       

پس اساس کار موجودیت یک انسان متقی بھ مثابھ امام است ھمانطور کھ در قرآن دعائی بھ مومنان . است
پ  س ع  لاوه ب  ر ! پروردگ  ارا م  ا را از امام  ان متق  ین ق  رار ده : ه ب  ھ امام  ت را در ب  ر داردتلق  ین ش  ده ک  ھ اراد

دوازده امام ھم امامانی زنده و حی و حاضر در طول تاریخ و در ھر اجتماعی وجود دارند کھ امامان ھدایت  
ی از رس الھ  در غی ر این صورت پی رو   . ھستند و ارتباط مومنانھ و عارفانھ با آنھ ا اس اس ت شیع حقیق ی اس ت       
امام، انسانی بھ . تشیع و امامت نداردھای عملیھ صورت دیگری از مکتب تقلید اھل سنت است و ربطی بھ 

وج  ود رس  یده و ھ  ستی من  د اس  ت و اطاع  ت از او راه رس  یدن ب  ھ وج  ود اس  ت و م  ابقی راھھ  ا وادی قحط  ی   
  . وجود یعنی دوزخ است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  فصل چهارم

  



 ٢٩

  
   عدالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اللّه الخیر العارفین 
  

ع ادل ب ودن ھم ان    . یعنی بودن ھم ان ع ادل ب ودن اس ت    ) قرآن(خداوند جھان ھستی را بر عدل بنا فرمود      -١
 در خود و ب ا خ ود اس ت و ای ن     متکی بخود بودن و کامل بودنخود بودن و در خود بودن و با خود بودن و      

زی را ھ ر چی زی ب دان دلی ل ھ ست ک ھ        .  وج ود م ی باش د   تاز اح دی ھمان صمیمیت وجود است کھ ب ر خاس تھ        



 ٣٠

پس موج ودات ع الم مظھ ر اح دیت و ص مدیت      . چیزی احد و واحد و یگانھ و مستقل است و بی نیاز از غیر    
  . ذات پروردگارند

  
  . ھمھ موجودات عالم بر عدل استوارند الا انسان زیرا بی خود است و این ھمان ظلم و ظلمت است-٢
  
کسی کھ از خود ب ی  : است کھ در دو جلوه ظالمیت و مظلومیت بروز می کند ھمان بی خودی بشر   ظلمت-٣

و در عین حال ھر . خود شده مظلوم است و آنکھ بر جای او نشستھ و وجودش را تسخیر نموده ظالم است   
لوم اس ت  ظالم است نسبت بھ زیر دستانش و مظ. مظلومھم واحد ھم ظالم است و کسی بھ نوبھ خود در آن    

زیرا ھر ک ھ از خ ود ب ی خ ود ش ود ب رای نج ات خ ود از ب ی خانم انی و ب ی وج ودی             . نسبت بھ زبر دستانش 
 . مجبور است کھ وجود دیگری را تسخیر کند

  
بدینگونھ است کھ مسئلھ عدل امری مربوط بھ روابط انسانھاست بدین معنا کھ ھر کسی بھ ط رف مقاب ل        -۴

 . د و او را در آنچھ کھ ھست تھدید و تخدیر نکندبدھخود امکان بودن و خود بودن 
  
و ت لاش  . ت لاش م رد جھ ت م ردوار ک ردن زن     . نخستین بنیاد عدل یا ظلم در رابطھ زناشوئی پدید م ی آی د     -۵

این اساس ظلم در روابط بشری است زیرا رابط ھ زناش وئی و خ انواده    . متقابل زن جھت زن باره کردن مرد    
 .استھستھ مرکزی جامعھ و مدنیت 

  
مسئلھ زنده بھ گور کردن دختران فقط امری مربوط بھ جاھلیت اع راب نب وده و بلک ھ ب ھ ص ور گون اگون              -۶

 و ب  سیار یام  روزه ش  عار براب  ر س  ازی زن و م  رد ادام  ھ تک  امل  . در ھم  ھ اق  وام ب  شری ح  اکم ب  وده و ھ  ست  
ی ان ب شر رای ج اس ت و      ارجحیت فرزند پ سر ب ر دخت ر ھمچن ان در م    .مکارانھ و پیچیده ھمان ظلم کھن است   

نگاه حقارت بار والدین بھ فرزند دخت ر اس ت ک ھ مول د فل سفھ براب ری زن و م رد ش ده اس ت و زن م درن را              
مبدل بھ یک زنده بگور متحرک ساختھ است یعن ی او را م ردوار نم وده و زنانی ت او را در درون ش م دفون            

ت کھ ب ین زن و م رد ح اکم اس ت ک ھ زن      زن مدرن یک زن زنده بگور است و این اشد ظلمی اس. کرده است 
را بسوی مردواری و م رد را ب سوی زن ص فتی ک شانیده و مول د ھمج نس گرائ ی و انق راض ن سل ب شر م ی                   

 . این کانون اصلی ظلم بشر بھ خویشتن است. باشد
  
 عدل و ظلم دوم مربوط بھ رابطھ والدین ب ا فرزن دان اس ت ک ھ اکث ر والدین،فرزن دان خ ود را ظ رف تخلی ھ           -٧

آرزوھای ناکام و قلمرو تحقق آرمانھای خود ق رار م ی دھن د و ب دین گون ھ وجودش ان را بن احق ت سخیر م ی            
ط ب شر اس ت ک ھ ادام ھ     این موج دوم ظلم در رواب. کنند و مورد تجاوز قرار می دھند و بھ مصرف میرسانند       

 در حکومتھا بھ اوج یتاًاین دو ظلم اساس ھمھ مظالم بشری در جامعھ است کھ نھا . ظلم زناشوئی می باشد   
 . خود رسیده و از بالا بھ کل جامعھ القاء می شود

  
یعنی بنیاد ھر ظلمی در نژاد و نژاد پرستی است کھ لب اس  . رگ و ریشھ ظلم حکومتی در خانواده ھاست     -٨

 . عشق بر تن نموده و دعوی عشق می کند و با این عنوان بخود اجازه ھر تجاوزی را می دھد
  
 ک رده ام  م ن ایث ار  : این امکان پدید می آید" ایثار"ساده، ظلم ھمان آدمخواری است کھ بواسطھ  بھ زبان   -٩

 !ینھ کرده ام تا مال من باشیو برایت زحمت کشیده و ھز
  

ایثار ابلی سی ت رین ترفن دی اس ت ک ھ ب ھ ان سان اج ازه         .  ھر ظلم و آدمخواری است ءاحساس ایثار منشا  -١٠
ایث ار م رد ن سبت ب ھ زن ب رای تمل ک روح زن و       .  او ھر چھ می خواھد بکندتملک دیگران را می دھد تا با       

  . ایثار زن نسبت بھ فرزندان برای تملک روح آنان
  

نمایشی کھ در قاموس بشری . ایثار بزرگترین نمایش ابلیس برای نابود کردن روح خدا در انسان است     -١١
  !عشق تصرفی و آدمخوار! عشق نامیده می شود

  
از مکر خداوند درباره اشد مکر بشر در روح خواری ک ھ ک سی ک ھ ب ا عن وان ع شق و نم ایش         و عجبا  -١٢

و از اینج ا کین ھ و ع داوت و انتق ام     . ایثار قصد تملک کسی را می کند بناگاه خودش را در تملک او می یابد   
  . آغاز می شود و عشق ابلیسی رسوا می گردد
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 علی ھ ع دالت وج ودی ان سان اس ت ک ھ اج ازه نم ی دھ د           این عشق بزرگترین خصم مکار و شیطانی ب ر      -١٣
  . انسان بر جایگاه خداوند تکیھ زند و خلیفھ خدا باشد

  
 در حقیقت ابلیس بھ تقلید کافرانھ و حضمانھ از عشق و ایثار خدا بھ انسان دست بھ اب داع ای ن ع شق      -١۴

 خداوند ای ن ع شق آدمخواران ھ را    اب و عادلانھنزده است و در قبال عشق رذیلانھ و ظالمانھ و ضد انسانی    
  . پدید آورده است

  
و ابل یس دش من ای ن ع شق اس ت      .  عشق و ایثار فقط از خداست کھ در خلقت ان سان محق ق ش ده اس ت     -١۵

زیرا انسان مظھر عشق و ایثار خدا در جھان است زیرا خداوند وجود خود را بھ انسان بخ شیده و از می ان     
و ھ ر ک ھ ای ن    . ی انسان می کند بی ھیچ توقعی الا توقع پذیرش این وجودرفتھ است و در ذات انسان، مرید  

عشق و وجود را نپذیرد و بھ نبرد بھ آن برخیزد بھ دوزخ شقاوت و قحطی وجود مبتلا می ش ود و در آنج ا    
  . سر می دھد" یا عشق"شعار 

  
ان  واع و درج  ات  و درک زخ قلم  رو منک  ران ع  شق خ  دا و ک  افران وج  ود اس  ت و ل  ذا عرص  ھ تجرب  ھ  دو-١۶

یعنی آنانکھ نھ وج ود خ ود را م ی خواھن د و     ! دوزخ قلمرو دشمنان عدالت است یعنی ظالمان    . نابودی است 
ظل م ھم ان   . ب وج ود دیگ ران م ی پردازن د    صنھ بھ دیگران امک ان وج ود م ی دھن د و از قحط ی وج ود ب ھ غ          

  . وجود دزدی است
  

و در آنچ ھ ک ھ   . ھ ست بپ ذیرد ب ی ھ یچ اض افھ و ک م       عادل کسی است کھ خودش را بعنوان ھر آنچھ کھ   -١٧
یعن ی در خ ود،   . را ببین د " بای ستی "یعن ی در واقعی ت ھ ستی خ ودش     . ھست آنچھ کھ باید باشد را کشف کن د   

. پس عدلی جز از طریق عرفان ممکن نیست. و این جز از طریق معرفت نفس حاصل نمی آید. خدا را ببیند  
  . ر این عرفان ھم جز عشق خداوند درک نمی شودھ یک عرفان است و دجعدل محصول در

  
قعی  ت نق  د و ج  اری بیاب  د در اکنونی  ت حی  ات و ھ  ستی  ل ک  سی اس  ت ک  ھ حقیق  ت خ  ود را در وا  پ  س ع  اد-١٨

  .  آرزوست و خواستنچھلت ھمان رھائی و پاک شدن از ھر پس عدا. خویشتن
  

 دارای ھ یچ کمب ود و نق صان و    و بدینگون ھ ک سی  .  پس عدالت چیزی جز خدا جوئی در خویشتن نیست  -١٩
پ س ع شق حاص ل ع دل     . حقارت و قحطی وجود نیست و بلکھ راضی و عاشق بھ آنچھ ک ھ ھ ست م ی ش ود         

  . است کھ اصلش ھمان عشق خویشتن است بھ عنوان ایثار خداوند بھ عدمی کھ آدم شده است
  

 خوی شتن نی ست آنھ م ب ھ      ایثار آدمی چیزی جز گذشتن از عدم و نقصان و ب ی اراده گ ی و ب ی وج ودی       -٢٠
این ست داس تان ع شقی ک ھ نم ی      ! من عدم خود را بھ تو می بخشم ت و وج ودت را بم ن ب ده     : چھ قیمت کلانی  

  !ھمسر خوری، بچھ خوری، مردم خوری، خلق خوری و جھان خوری: تواند بھ جنون و جنایت ختم نشود
  

 محتاج و دری وزه و مب تلای یکدیگرن د    باید درک و اعتراف نمود کھ آدمھا عاشق یکدیگر نیستند بلکھ      -٢١
فقط آنکھ عاشق . و نام این بستگی را عشق می نھند تا واقعیت رابطھ را پنھان دارند از فرط تکبر و غرور

ای ن اس اس   . بر خداوند اس ت م ی توان د دیگ ران را ھ م دوس ت ب دارد و ی ا لااق ل دش من ن دارد و بخی ل نباش د                
  . دعدالت است کھ ریشھ در معرفت نفس دار

  
زیرا کسی کھ خ ود را ن شناسد چگون ھ خ دا را م ی شناس د ک ھ        .  آنکھ خود را می شناسد عادل می شود  -٢٢

و چگونھ مردم را می شناسد کھ حقوق آنان را ادا کند و بھ آنھا تجاوز نکند و . خلافت او را در خود بپذیرد
  . د تصدیق نمایدنسبت ناروا نزند و عدالت را رعایت کند و آنھا را ھمانگونھ کھ ھستن

  
 تصدیق دیگران ھمانا تصدیق مقام وحدانی و صمدانی و بی تائی دیگران است بعنوان خلفای ذات خدا      -٢٣

  . در عالم ارض
  

زی  را آدم  ی ت  ا خ  دا را . ان  سان ت  ا خداون  د را در م  ردم نبین  د و ت  صدیق نکن  د ب  ا آنھ  ا ع  ادل نخواھ  د ب  ود   -٢۴
مخلوق  اتش بعن  وان ن  شانھ ھ  ای او در ع  الم  . ع  ادل نم  ی ش  ودن  شناسد و عاش  ق ب  ر او ن  شود ب  ا مخلوق  اتش  

  . وجود
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  .  عدالت حاصل شناخت خداوند در مخلوقاتش و عشق اوست-٢۵
  

 آدمی تا مردم را بواسطھ عشق بھ مخلوقات خدا، دوست نداشتھ باشد حقشان را تصدیق نمی کند و با        -٢۶
  . آنان عادل نمی شود

  
  ! اینست عدالت: ھ کھ ھستند برای خودشان و نھ منافع خود دوست داشتن دیگران بھمانگون-٢٧
  

  . و اینکھ ابزاری در خدمت دیگران باشی ظلمی دگر است.  نگاه ابزاری بھ دیگران منشا ظلم است-٢٨
  

 و ام ا ھم  واره ک سی بای  د ک ھ ت  و را ب ر ج  ای خ ودت بن  شاند و او پی ر ی  ا ام ام توس  ت ک ھ خ  ود مق  یم در          -٢٩
  . لخویشتن است و مظھر عد

  
: یعنی ھر کسی خود علت ظلمی است کھ بر او می رود.  منشا ظلم بشری بیقراریش در خویشتن است     -٣٠

  ) قرآن(ظلم نمی کنید الا بھ خودتان 
  

آنک ھ مق یم در خوی شتن نباش د وج ودش در مع رض س رقت اس ت و         .  از خود بیگانگی ب ستر ظل م اس ت      -٣١
 اش یای مح یط خ ود گ م و گ ور اس ت یعن ی در ظلم ت و         زیرا کسی ک ھ خ ود نی ست در دیگ ران و        . اینست ظلم 

آنکھ تن خود را لایق خود نمی داند بسوی ستم بری و س تمگری م ی   . تاریکی قرار دارد و بی خانمان است 
زی  را م  ی خواھ  د   . پ  س ظل  م حاص  ل کب  ر و انک  ار ان  سان ن  سبت بخوی  شتن و نیازھ  ای خ  ویش اس  ت         . رود

پ س حرک ت   . اء نماید و این اس اس ظالمی ت و مظلومی ت اس ت    نیازھایش را در دیگران و بواسطھ غیر ارض     
  . بسوی خود و خود کفائی اساس عدالت است
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   درباره طبیعت اشیاء
  
 
 

  
  
  

  
  
  
  
  

  
زن  دگی م  ا در خان  ھ ی ا مح  ل اش  تغال و کوچ  ھ و ب ازار ممل  و از اش  یائی اس  ت ک ھ م  ا در میان  ھ آنھ  ا      مح یط  -١

ق در جاذبھ مادی و متافیزیکی این اشیاء ھستیم و این جاذبھ بخشی ھمان جاذبھ اجرام است شناوریم و غر
کھ البتھ در قبال جاذبھ کلی زمین و خورش ید و م اه و س ائر ک رات ب ر زن دگیمان ب سیار ناچیزن د ول ی جاذب ھ              

 ج ادوئی ب ر   دیگر مربوط بھ ماھیت اشیاء است کھ تن و روان و سرنوشت ما را سازمان م ی دھن د و اث ری          
  . روح ما دارند کھ از درک آن عاجزیم
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زمینی کھ زیر پای ماست و ب ر روی آن م ی خ وابیم و ھم ھ اعم ال خ ود را س امان م ی دھ یم ب ر روی آن            -٢
بر روی آن بازی می کنیم، عشق ورزی می کن یم، م ی   . کشاورزی می کنیم و رزق خود را فراھم می سازیم   

  .  محیط زیست ماستءاین اساسی ترین شی.  دفن می شویمجنگیم و عاقبت می میریم و در آن
  
 .  مھم دیگری است با سقف و درھا و دیوارھایش و پنجره ھایشءآن بسر می بریم شیخانھ ای کھ در -٣
  
فرش زیر پای ما، مبلمان خانھ ما، میز و صندلیھا، تابلوھائی کھ بر دیوار نصب کرده ایم، متکا و لحاف      -۴

آش پزخانھ ب ا   . کاس ھ و ظ روف و اش یاء زینت ی در گوش ھ و کن ار اطاقھ ا       . آن م ی خ وابیم  و تختخوابی کھ ب ر    
. اط اق پ ذیرائی، ات اق خ واب، دست شوئی و حم ام      . کابینت ھا، سماور، یخچال، اجاق گ از، می ز نھ ار خ وری         

ک ار و  جملگی ت شکیل دھن ده ح الات و اف   ........ رادیو و تلویزیون و کامپیوتر و سائر وسایل الکترونیکی و    
و حت ی ح ضور منفع ل ای ن اش یاء ھ م بخ ودی خ ود ب ر م ا ت اثیر م ی             . اعمال و ارضاء کننده غرایز ما ھستند   

 . ھر کسی شبیھ خانھ خود و دکوراسیون منزل خویش است. گوئی خانھ ما تجسم باطن و روان ماست. نھند
  
ک ل  . ح اظ فیزیک ی و ھ م روان ی    در مرکز و قلب دکوراسیون خانھ و محیط کار خود قرار داریم ھ م ب ھ ل       ما-۵

 . اشیاء محیط زیست ما بر مدار وجود ما در چرخش ھستند و ما نیز بر مدار جاذبھ ھر شی ای در گردشیم
  
 وج ود دارن د ک ھ ب ھ مانن د قبل ھ گ اه خان ھ ھ ستند مث ل تلویزی ون ک ھ ھم ھ              ءدر محیط  زن دگی م ا چن د ش ی         -۶

س ائل خان ھ ب ر م دار آن ش کل گرفت ھ و ب ھ مثاب ھ مغ ز           س ائر و اعضای خانھ روی ب ھ آن م ی ن شینند و اص لاً      
)Core ( خانھ ماست کھ مابقی اشیاء بر محور آن دکور)Decore (شده اند . 
  
 .قبلھ و مغز دیگر خانھ ما آشپزخانھ است کھ در مرکز آن یخچال قرار دارد-٧
  
 . توالت و اطاق خواب و حمام نیز ھر یک مرکزیت خاص خود را دارند-٨
  
 و مکانی در خانھ بھ مانند بت و قبلھ ای پرستش می شود و اعضاء و حواس و غرایزی از ما      ءھر شی -٩

 .خانھ ما یک بت خانھ واقعی و تمام عیار است. را بھ پرستش وا می دارند
  

.  ح ذف م ی ش ود   با حذف ھر کدام از این اشیاء گوئی چیزی از درون م ا و جاذب ھ و ف شاری ب ر ت ن م ا        -١٠
  . چگونھ خواھیم بود تقریبا نا ممکن استدون این اشیاء تصور اینکھ ما ب

  
چی زی از آنھ ا در   . ما در اشیای محیط زیست خ ود تجزی ھ و تحلی ل ش ده ای م و آنھ ا ھ م در م ا ش ناورند           -١١

ھر شی ای دارای ماھیت صاحبش می باشد و ھر انسانی از ماھی ت  . ماست و چیزی از روح ما در آنھاست  
خوردارست و چھ بسا تماما از جنس آنھاست و با حذف آنھ ا از وج ودش ش اید     اشیای محیط زیست خود بر    

  . وجود باقی نماندچیزی از حسّ
  

سائر اعضای خانواده و محیط کار و جامعھ ھم بھ نوبھ خود بعنوان اشیائی متحرک و جاندار بر تن و  -١٢
  . روان ما آثاری مشابھ دارند منتھی با عمق و شدتی برتر و ماھیتی دیگر

  
 ما ب رای بدس ت آوردن ھ ر ی ک از ای ن اش یاء عم ری را بھم راه اندی شھ و اح ساس و اعم ال و ان رژی              -١٣

خانھ و اتومبیلی کھ داریم، گربھ یا پرنده ای ک ھ در قف س داری م، درخت ی ک ھ      : روحانی خود  صرف کرده ایم    
 در من  زل وج  ود دارد از چیزھ  ائی ک  ھدر حی  ات خان  ھ کاش  تھ ای  م، ھم  سر و فرزن  دی ک  ھ داری  م، و ھ  ر قطع  ھ   

  . حاصل بخشی از عمر و روح و موجودیت ماست
  

ھر یک از این چیزھا در بردارنده بخشی از حیات و ھستی ماست و تماما انسانی است و متقابلا ھم ھ     -١۴
م ا تمام ا   . این چیزھا، در درون ما ح ضور دارن د و م ا را در دورن و ب رون ب ھ ت سخیر خودش ان ک شیده ان د                

  . یمتسخیر شده ا
  

  . اینگونھ است کھ ھمھ اشیاء صاحب روح و جادوی ویژه ای ھستند و اراده ما را در خود نھفتھ دارند -١۵
  



 ٣۵

اینست بعد از مرگ کھ تن را وانھادیم با نفس قحطی زده بسراغ تکھ پاره ھای خود در اش یای زن دگی      -١۶
در حی وان خ انگی، اش یاء،    :  کن یم ملک دنیوی و تعلقات ع اطفی ج ستجو م ی   یخود می آئیم و خود را در ما     

خداوند برخ ی از ک افران را ب صورت حیوان ات در     . و این ھمان تناسخ است........ اتومبیل، خانھ، مبلمان و  
بھ ھمین دلیل میراث فرد متوفی ھر چ ھ س ریعتر بای د    . و بلکھ بصورت اشیاء در می آورد  ) قرآن. (می آورد 

مل ک  ید تا حیات بعد از مرگش آسانتر ش ود و در قال ب م ا    نماتقسیم شود و وسایل خصوصی اش در منزل ن    
  . خود ادامھ حیات ندھد و بسوی خدایش باز گردد

  
 اشیای محیط زیست ما بعد از مرگمان بھ مثابھ قطعات تن و جان ما خواھند بود و این است بزرگترین -١٧

 از بت پرستی ھای عصر کھ ن  این حاصل بت پرستی مدرن است کھ بمراتب. تراژدی حیات انسان در جھان   
  !لوژیزممالیخولیای حیات و ھستی انسان در عصر افسون تکنو: این ھمان مدرنیزم است. عمیقتر است

  
 ھیچ موجودی ھمچون انسان در اشیای محیط زیست خود تجزیھ و تحلیل نمی شود چون صاحب روح   -١٨

  . ت اللھی خویش در جھان استام خلافمقاست و این مالیخولیا محصول غفلت و کفر بشر درباره 
  

 و اما در میان انسانھا، برخی نیز ھستند کھ از روح خود حراست می کنند و آنرا در تن خود نگ ھ م ی       -١٩
اینھ ا مومن ان مخل ص و اولی ای     . دارند و این ھمان رعایت حدود الھی و حفظ احکام الھی در حیات دنیاست  

  . الھی و امامان دوران ھستند
  

و این ست ک ھ ب ی ام ام،     . معنای نجات آخرالزمان جز این نیست. ناجیان روح انسان در جھانند امامان،   -٢٠
را کافر و گمراه نامند زیرا روحشان در اشیای محیط زندگی گ م و گ ور و دف ن م ی ش ود و ت ن ب ی روح شان          

  . لانھ اجنھ و شیاطین و بازیچھ طاغوت می گردد و بھ صرف نظام استکبار و تکنولوژیزم می رسد
  

و اینست مسئلھ . ئر اشیاء حلول کند و در آنان مقیم شود چون آدمی صاحب روح است می تواند در سا-٢١
  ! انسان در جھان

  
 بھ بیان دیگر این اجنھ و شیاطین ھستند کھ از درون اشیاء، بشر را وسوسھ می کنند زیرا آنھا وجود    -٢٢

ھان شوند و ھمچون آنھا و از مقام وجودی آنھا آدمی را دارند و می توانند در کالبد اشیاء پن) جنی(نامرئی  
  . این ھمان وسواس اجنھ و شیاطین است کھ در سوره ناس بیان شده است. بسوی خود بخوانند

  
در ) م  ردم( و ام  ا وسوس  ھ ای ھولن  اکتر و ش  دیدتر از وسوس  ھ اجن  ھ و ش  اطین ھم  ان وسوس  ھ ن  اس       -٢٣

و لذا . ی خواند و از امر روح خود یعنی خداوند، غافل می کندمومنان است کھ آنھا را بسوی پرستش دنیا م
  .ید تا روحش غارت نشودوآدمی مستمرا بایستی طبق نص سوره ناس، بھ خدا و رب و امام خود پناه ج

  
ناس ھمان شیاطین مقیم در وجود مشرکان و کافران خ. ناس استخ وسوسھ ناس در قرآن مترادف با -٢۴ 

  ). ع(صورت بشری بقول علیھستند یعنی شیاطین در 
  

ش کافتن اش یاء ب ھ    .  مخلوق ات اس ت ب ھ ھنگامیک ھ ش کافتھ م ی ش وند        در سوره فلق نی ز س خن از ش رّ    -٢۵
ر آنھ ا   فنی آنھاست کھ خیر و شر آنھ ا را آش کار م ی کن د و م ردم ب ھ شّ        -زبانی ھمان تجزیھ و تحلیل علمی   

  . مبتلا می شوند
  

ر فلق طبیعت اشیاء است دوره تناس خ و انھ دام ان سان بواس طھ      پس در واقع عصر تکنولوژی کھ عص     -٢۶
  . این کل فلسفھ آخرالزمان است. می باشد" القارعھ"این بیان دیگری از . تکنولوژی و محصولات آن است

  
 ما در جھ ان سراس ر اف سون و ج ادو و تناس خ و امپراط وری ش یاطین ب سر م ی ب ریم ک ھ ھم ان جھ ان                -٢٧

ای ن نی ز ن شان بزرگ ی از ظھ ور      ". دوزخ آش کار ش د  "لوژی اس ت ک ھ بق ول ق رآن     ظھور دوزخ از بطن تکنو  
  . آخرالزمان است

  
 کالاھای تکنولوژیکی ھر یک بھ مثابھ یک جور سومھ دوزخ و حاصل طلسم شیاطین ھ ستند ک ھ روح        -٢٨

ر عصر تکنولوژی مدرن عصر جادوی اشیاء است و ای ن بمرات ب ش دیدت   . انسان را قبض و تسخیر می کنند     
  . از افسون جادوی جادوگران عصر فراعنھ است کھ با عصای موسی خنثی شدند



 ٣۶

  
ھمانطور ک ھ  .  دانشمندان عصر جدید ھر یک سامری ھای دوران ما ھستند کھ کوس انا الحق می زنند    -٢٩

 دان  ش فن  ی از جمل  ھ مح  صولات ق  وم بن  ی اس  رائیل تح  ت رھب  ری م  ذھب س  امری اس  ت ھمچ  ون عل  م        اص  لاً
  . بانکداری و ربا

  
 فقط کالای صنعتی نی ستند ک ھ حاص ل وی روس ھ ای دوزخ ی و م سخ کنن ده روح ان سان ھ ستند و نظ ام               -٣٠

ایمن ی و ایم  ان روح را ن  ابود م ی کنن  د و ای  دز روح پدی  د م ی آورن  د بلک  ھ کالاھ ای فرھنگ  ی ع  صر م  درنیزم      
  .  آمریکائیبمراتب موذی تر و شیطانی ترند مثل پدیده دموکراسی و بازار آزاد و تئوسوفی ھای

  
 دموکراسی حماقتی بغایت اعتیاد آور است و اعتیادش بسیار ش دیدتر از ھ روئین و ک راک اس ت ک ھ ب ا            -٣١

یکبار مصرفش دیگ ر از وسوس ھ ش یطانی اش رھ ائی ن داریم و آن را بک ار م ی ب ریم در حالیک ھ لعن تش م ی              
  ! ی بھ شیطانئدرست مثل خود ابتلا. کنیم

  
. فی از وجود و حضور خداوند خالق است کھ ھمچون خالقش ھست و نیست ھر موجودی نشانھ و معر-٣٢
این ست ک ھ جھ ان ھ ستی در     ! پنھ ان عی ان  :  نب ود اس ت  ب ودِ راز افسون و طلسم موجودات از ھم ین وض ع   و  

قلمرو و ادراک حسی بشر را جھان برزخ و بینابینی م ی نامن د ک ھ حقیق ت جاوی دش از ع والم بع د از م رگ              
ن رازواری اش  یاء از باب ت دیگ  ر ھ م ھ  ست و آنک ھ ھ  ر چی زی ن  شانی از خداس ت ول  ی       ای  . آش کار م ی ش  ود  

بود نبود بیان دیگری از این حقیقت نیز م ی باش د ک ھ ان سان بای د      . شباھتی بھ او ندارد زیرا او بی ھمتاست    
وجود یعنی باید صفات را از . خداوند را بواسطھ مخلوقاتش بشناسد ولی در طریق تسبیح و تنزیھ و تقدیس

نور مطلق و یگان ھ ک ھ   : موجودات بزداید تا بھ خدا برسد کھ وجود محض و مطلق و بی صورت و معناست  
ول ی ش یطان ح واس و ادراک و دل ب شر را م ی فریب د و       . ھیچ ش باھتی ھ م ب ھ ن ور آفت اب و س تارگان ن دارد        

در یک کلمھ . نھ باشدبواسطھ صفات مسحور و مفتون و مغلوب و مفلوک می کند تا از خدایش بدور و بیگا
و  زده و فایده پرست یعنی شی زده، رنگ زده، صفت زده، ماده. آدمی فلک زده است بھ معنای واقعی کلمھ  

آدمی باید خیر و شر جھان ھر دو را وانھ د  . شر جھان از راه خیرش بر انسان رسوخ می کند   . پراگماتیست
و ای ن ک ار کبی ر ج ز ب ھ ی اری       .  ابل یس رھ ا ش ود   و از اندیشھ و احساس خود بزداید تا از وسوسھ و اسارت  

ی  ک پی  ر روح  انی و موح  د و بیرن  گ و ص  فات، ان  سانی  . ی  ک ان  سان نج  ات یافت  ھ و رس  تگار ممک  ن نی  ست 
  . تا از اسارت فلک نجات یابد! صاحب روح و منزه از دنیا و پاک

  ی چرائی                         گلم گر نیستی خارم چرائ  فلک در قصد آزارم
   چرائی بارم سر   میان بار   تو کھ باری زدوشم بر نداری                     

از آنجا کھ ذات وجود، عشق خالق بھ مخلوق است لذا کل این افسون و مالیخولی ای ب شر از ع شق اس ت و         
و فریبنده و ابلیسی است و انسان را بھ ن ابودی م ی ک شاند زی را ع شق      ق عین عشق است ولی عشقی نا ح  

انسان بھ مخلوقات خدا عین خود پرستی است و باید ھم بھ ابطال و جن ون انجام د زی را مخل وق دارای ذات        
و لذا عشق بھ مخلوقات ھمان عشق ض د ع شق اس ت چونک ھ ع شق از ایث ار اس ت و ن ھ خ ود           . عدمی است 

عشق پس فقط عشق مخلوق بھ خالق است کھ موجب نجات است زیرا عین عشق است و پاسخ بھ . پرستی
و عشق مخلوق بھ خداوند خالق جز بواسطھ ارادت و عشق بھ اولیاء و عشاق حق ممک ن نی ست      . خداست

و مابقی باز ھم بھ خود پرستی منتھی می شود یعنی پرستش ایده ای ک ھ ن امش خداس ت ول ی اس م م ستعار            
ای نف  س و م  ی خوانن  د و ای  ن پی  روی از ھ  و ) ذھ  ن(ن خ  ود ظ  اکث  ر م  ردم خداون  د را بواس  طھ  . "خ  ود اس  ت

  قرآن" معصیت بر خداست و شرک است کھ ظلم عظیم است
خداون د از ش ما مومن  ان س ئوال م  ی کن د و آن اینک  ھ آی ا پی روی از خ  دا ح ق اس  ت ی ا پی  روی از ک سی ک  ھ           " 

  قرآن" خداوند ھدایتش نموده است؟
ھ ع دم  عشق مخلوق ب ھ مخل وق، ع شق ع دم ب      . بدان پاسخ است کھ سرنوشت انسان را در جھان می سازد       
زیرا عشق از ذات است و ذات مخلوق ع دم  . استاست و لذا نھایتا از ھر دو سو محکوم بھ ابطال و انکار     

                 . الا انسانی کھ در ذاتش بھ خدا رسیده باشد. است


